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 1 گفتار

 
 مروری بر 

 بیتدشمنان اهل هایطرح





 

دی  26: متن زیر سخنان آیت الله میرباقری به تاریخ چکیده

است که در همایش مبلغین فاطمیه سازمان اوقاف وامور  98ماه 

خیریه برگزار شده است. ایشان در این جلسه بیان می دارند، یکی 

از تعابیر قرآن از سقیفه این است که الحاد در اسماء الهی ایجاد 

اسماء می گذارند و مسیر  کردند. یعنی اسماء دیگری جای این

دعا و عبادت را تغییر می دهند و انحراف در مسیر خدا پرستی 

ایجاد می کنند. این الحاد کانه یک سیره و یک عمل است، یک 

جریانی است که یک بنای عملی می گذارد و اتباع خودش را در 

وادی انحراف در اسماء می برد و مسیر عبادت و پرستش خدای 

می کند. در حالی که پرستش خدای متعال باید از  متعال را عوض

طریق اسماء حسنی واقع بشود. خدای متعال اسماء را آفرید تا از 

طریق اسماء عبادت ممکن بشود. بنابراین اسماء حادث و مخلوق 

اند و طریق پرستش خدای متعال هستند. یعنی اگر خداوند 

در یک اسماء را نمی آفرید پرستش ذات ممکن نمی شد. پس 

مرتبه اسماء الهی همین اسمائی هستند که خدای متعال 

خودش را به آنها توصیف کرده و روایات هم مفصل این اسماء 

الهی را ذکر کرده و ما باید از طریق اسماء ذات را بشناسیم و 

بپرستیم. ما برای توحید آمدیم و کاری غیر از توحید نداریم. ما می 



 

و بندگی و ذکر بشود و راهش هم  خواهیم همه زندگیمان معرفت

این است که دنبال اسماء الحسنی حرکت کنیم. اگر معرفت به 

اسماء الحسنی پیدا کرده و از طریق این اسماء الحسنی خدا را 

عبادت کردیم، این عین توحید است. این یعنی واسطه معرفت و 

عبادت ما امام است، البته معنی این که امام واسطه عبادت است 

ن نیست که امام را می پرستیم، بلکه همینطوری که اسماء ای

ملفوظه را نمی شود بپرستی، مفاهیم را هم نمی شود بپرستی، نه 

لفظ رحمان را می شود بپرستی و نه مفهوم رحمان را، پس امام 

فقط طریق است. پس اگر ائمه اسماء حسنی هستند، وقتی می 

، به او معرفت پیدا کرده و خواهیم خدا را صدا بزنیم، او را بشناسیم

او را عبادت کنیم، باید از طریق اسماء عبادت کنیم. اگر اسماء 

حسنای الهی محور نشوند نه معرفت واقع می شود و نه عبادت. 

البته اگر خود این اسماء را هم بپرستید کفر است. شیعیان کامل 

از طریق امام خدا را می پرستند، پس طریق عبادت این اسماء 

نی هستند، حتی ملائکه هم طریق عبادتشان همین است. حس

پس باید با تواضع در مقابل خلیفه الله به خدا نزدیک شد و ابلیس 

را رجم کرد به خاطر این که از این راه نمی خواست بیاید. نکته 

دیگر این است که رضای امام رضای خدا و سخط او سخط 



 

عی و دلیل خداست، چون امام داعی و دلیل است و چون دا

است رضا و سخطش رضا و سخط خداست. امام دلیل بر 

خداست و شأنی جز دعوت و دلالت ندارد، لذا رضای او رضای 

 خدا و سخطش سخط خداست. 





 
 

 
 

 

 توصیف سقیفه در قرآن
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم الحمد 

لمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و اللعنۀ علی لله رب العا
 اعدائهم اجمعین.

نی» حُسأ ماءُ الأ سأ
َ ه  الْأ

لَّ عُوهُ  وَ ل  ها فَادأ ینَ  ذَرُوا وَ  ب  ذ 
دُونَ  الَّ ح 

ي یُلأ  ف 
مائ ه   سأ

َ
نَ  أ زَوأ مَلُونَ  کانُوا ما سَیُجأ  وقتی آیه این در ،(180/اعراف)«یَعأ

 توضیح را سقیفه و اکرم نبی مقدس وجود رحلت از بعد داستان قرآن
ا بیان و عناوین خاص از او یاد می کند. یکی از عناوینی که ب دهد می

در قرآن برای سقیفه یاد شده عنوان تبدیل نعمت است که بحث 
وا »پردامنه ای هم دارد،  حَلُّ

َ
راً وَ أ ه  کُفأ

مَتَ اللَّ عأ لُوا ن  ینَ بَدَّ ذ 
لَی الَّ  لَمأ تَرَ إ 

َ
أ

وأ 
َ
قَرارُ ق سَ الأ ئأ نَها وَ ب  لَوأ مَ یَصأ بَوار  * جَهَنَّ (. 29-28ابراهیم/«)مَهُمأ دارَ الأ

این یک بیان قرآنی از واقعه است که در آن کلمه نعمت را تبدیل به 
کلمه کفر کردند و فضای عالم ارض را تبدیل کردند به جهنم و دار 
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است که در بوار و در همین جا جهنم به پا کردند. شاهدش هم این 
قَرارُ »آخر آیه می فرمایند:  سَ الأ ئأ نَها وَ ب  لَوأ  «.یَصأ

یکی دیگر از عناوینی که شاید قرآن با آن حکایت از داستان 
سقیفه می کند داستان الحاء نسبت به امام و ایجاد لهو و غفلت از 
امام هست که همان کلمه ذکر الهی است و در سوره جمعه از آن 

ها وَ تَرَکُوكَ وَ إ  »بحث شده است.  لَیأ وا إ  فَضُّ واً انأ وأ لَهأ
َ
جارَةً أ ا ت  وأ

َ
 ذا رَأ

 سقیفه اصحاب به لهو آیه، این ذیل روایات در ،(11/جمعه)«قائ ما
 .است شده تفسیر

سوره مبارکه تکاثر هم شاید ناظر به همین جریان هست. گرچه 
این سوره تفاسیر مختلفی دارد و حتی روایات معانی مختلفی برایش 
بیان کردند، ولی یکی از این معانی ای که در این سوره هست همین 
است، یعنی داستان مخالفین امیرالمومنین و نبی اکرم این است که 

آوردند و از این طریق الهاء از امام ایجاد کردند.  توجه به تکاثر به وجود
تُمُ »همین چیزی که الان در دنیا می بینید.  ی زُرأ کاثُرُ * حَتَّ هاکُمُ التَّ لأ

َ
أ

ر مَقاب  (، بعد هم تکاثر را به حدی گسترده کردند که از 2-1تکاثر/«)الأ
اول حیات تا هنگام ورود انسان به عالم برزخ را فرا می گیرد. این 
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 حیط تکاثر و الهاء باز محیط جهنم است.م
لَمُونَ * ثُمَّ کَلاَّ » فَ تَعأ ر * کَلاَّ سَوأ مَقاب  تُمُ الأ ی زُرأ کاثُرُ * حَتَّ هاکُمُ التَّ لأ
َ
أ

یَقین  * لَتَرَوُنَّ  مَ الأ لأ لَمُونَ ع  لَمُونَ * کَلاَّ لَوأ تَعأ فَ تَعأ سَوأ
جَحیمَ  اگر شما الان در (، شاید معنایش این باشد که 6-1تکاثر/«)الأ

مقام علم الیقین بودید می دیدید که جهنم به پا شده و آن محیط 
تکاثر و الهاء محیط جهنم است ولی شما که اهل علم الیقین 

یَقین»نیستید!  نَ الأ ( پس در قیامت با جهنم 7)تکاثر/«ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیأ
ذٍ عَن  »مواجه می شوید،  مَئ  ئَلُنَّ یَوأ عیمثُمَّ لَتُسأ ( و از شما از 8)تکاثر/«النَّ

نعیم سوال می شود. در روایاتی ذیل این آیه فرمود: نعیم ما و ولایت 
ماست و این تکاثر و الهاء برای این است که انسان از آن نعیمی که 
خدای متعال در این عالم قرار داده و همه مسئولیت ما در این عالم 

باید قدردان آن نعیم و نسبت به آن نعیم است، پراکنده شود. ما 
شکرگذار آن نعمت باشیم اما تکاثر و الهاء ما را از آن نعیم غافل می 
کنند تا هنگامی که فرصت تمام می شود. پس این حکایت دیگری 
است که قرآن از داستان سقیفه دارد و سقیفه را با بیان الهاء و تکاثر 

 معرفی می کند.
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ی این است که نگاه البته اینهایی که من عرض می کنم برا
قرآنی را برای مردم طرح بکنیم و از منظر قرآن واقعه را توضیح بدهیم 

 والا واقعه آن چنان که هست تفسیر نخواهد شد.
یکی از تعابیر دیگری که قرآن از جریان سقیفه می کند بحث 

ذا »پوشش انداختن بر حقیقت و شمس ولایت است.  ل  إ 
یأ وَ اللَّ

شی  ( »1)لیل/«یَغأ
َ
یرَ ق م 

َ
يَ أ ع  فُلَانٌ غَش  ض  مَوأ ي هَذَا الأ لُ ف  یأ الَ اللَّ

ي  رُ ف  ب 
ینَ یَصأ ن  م 

مُؤأ یرُ الأ م 
َ
ه  وَ أ ي جَرَتأ لَهُ عَلَیأ ت 

ه  الَّ لَت  ي دَوأ ینَ ف  ن  م 
مُؤأ الأ

يدَ  قَض  ی تَنأ مأ حَتَّ ه  لَت  فرمود لیل در اینجا دولت اصحاب سقیفه  «وأ
ذا »است که بر ولایت امیر المومنین پرده انداخته است.  ل  إ 

یأ وَ اللَّ
شی یک شب تاریکی ایجاد شده که پرده بر آن شمسی انداخته  «یَغأ

ل  »که باید آشکار می شد. 
یأ ذا وَ اللَّ شی إ  یال وَ *  یَغأ ذا تَجَلَّ هار  إ 

، این « نَّ
وره ای که این خورشید تجلی کند در روز که ناظر به عصر لیل هم تا د

 ظهور است، ادامه دارد.
س  »تعبیر دیگر  مأ  از یکی که است( 1/شمس)«ضُحاها وَ  وَ الشَّ

 ضحی. است امیرالمومنین شمس: فرمود که است این تأویلاتش
ید و دیگر کاملا روز روشن می آ می بالا خورشید که است وقتی آن
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حای این شمس دوران ظهور است که در آن یک شود، فرمود: ض
اسُ ضُحًی»حشری اتفاق می افتد  شَرَ النَّ نأ یُحأ

َ
(. پس 59)طه/«وَ أ

وَ »این خورشیدی که با غدیر در عالم طلوع کرد و باید طالع می شد 
ل   یأ ذا اللَّ شی إ  ضی از تعابیری است بع اینها پس. رفت حجاب در «یَغأ

سقیفه شده و هر کدام هم بحث های که در قرآن از سقیفه و فعل 
 جدی دارد.

 هدف از درست کردن مسجد ضرار
یکی از تعابیر دیگری که از سقیفه شده و می شود با او سقیفه را 
توضیح داد، داستان مسجد ضرار است که در سوره مبارکه توبه آمده 

نأ تُرأ »است. آنها در مقابل این بیتی که 
َ
هُ أ نَ اللَّ ذ 

َ
ي بُیُوتٍ أ کَرَ ف  فَعَ وَ یُذأ

مُه یهَا اسأ ( است، مسجد ضرار درست کردند. چهار 36)نور/«ف 
داً »خصوصیت برای این مسجد ذکر شده است  ج  خَذُوا مَسأ ینَ اتَّ ذ 

وَ الَّ
هَ وَ رَسُولَهُ  صاداً ل مَنأ حارَبَ اللَّ رأ ینَ وَ إ  ن  م 

مُؤأ نَ الأ یقاً بَیأ ر 
راً وَ تَفأ راراً وَ کُفأ ض 

لُ  بأ
َ
نأ ق نیم  حُسأ نا إ لاَّ الأ رَدأ

َ
نأ أ  إ 

فُنَّ ل 
هُ  وَ  وَ لَیَحأ هَدُ  اللَّ نَّهُمأ  یَشأ  إ 

بُونَ   (.107/توبه)«لَکاذ 
اگرچه از معنای تنزیلیش پیداست همان مسجد ضراری است 
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که منافقین ساخته بودند و در مسیر حضرت به جنگ تبوک از 
تعال حضرت دعوت کردند در این مسجد نماز بخواند، اما خدای م

وی»فرمود:  قأ سَ عَلَی التَّ سِّ
ُ
دٌ أ ج  بَداً لَمَسأ

َ
یه  أ نأ  لا تَقُمأ ف  ل   م 

وَّ
َ
مٍ  أ حَقُّ  یَوأ

َ
 أ

نأ 
َ
یه   تَقُومَ  أ یه   ف  ونَ  ر جالٌ  ف  بُّ نأ  یُح 

َ
رُوا أ هُ  وَ  یَتَطَهَّ بُّ  اللَّ  یُح 

ین ر 
هِّ مُطَّ پس حضرت دستور تخریب این مسجد را  ،(108/توبه)«الأ

 ی تأویلی این مسجد کل داستان سقیفه است.دادند، ولی معنا
وی»در مقابل  قأ سَ عَلَی التَّ سِّ

ُ
دٌ أ ج  بَداً لَمَسأ

َ
یه  أ نأ  لا تَقُمأ ف  ل   م 

وَّ
َ
مٍ  أ  یَوأ

حَقُّ 
َ
نأ  أ

َ
یه   تَقُومَ  أ یه   ف  ونَ  ر جالٌ  ف  بُّ نأ  یُح 

َ
رُوا أ هُ  وَ  یَتَطَهَّ بُّ  اللَّ یُح 

ینَ  ر 
هِّ مُطَّ  »یک بنیان دیگری است « الأ

َ
یانَهُ عَلی أ سَ بُنأ سَّ

َ
وی فَمَنأ أ  تَقأ

نَ  ه   م 
وانٍ  وَ  اللَّ ر ر ضأ مأ  ٌٌ  خَیأ

َ
سَ  مَنأ  أ سَّ

َ
یانَهُ  أ  فَانأهارَ  هارٍ  جُرُفٍ  شَفا عَلی بُنأ

ه   ي ب  م نار   ف   بر بنیان یک است، بنیان دو پس(. 109/توبه)«جَهَنَّ
 ت که بنیان ولایت حقه است و یک بنیان بر لب پرتگاهی استتقواس

 که آدم هلاک می شود.
ي نار  » ه  ف  هارَ ب 

، کانه سقیفه یک بنایی درست «شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانأ
نأتُمأ »کرده که بر لبه جهنم است. در زیارت جامعه کبیره آمده که 

َ
ب ي أ

َ
أ ب 

یلَ بَلَائ کُمأ وَ  ي جَم  ص  حأ
ُ
نَ ثَنَائ کُمأ وَ أ فُ حُسأ ص 

َ
فَ أ ي کَیأ س 

ي وَ نَفأ مِّ
ُ
وَ أ
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کُمأ  نأ شَفَا  ب  قَذَنَا م  نأ
َ
کُرُوب  وَ أ ا غَمَرَات  الأ جَ عَنَّ لِّ وَ فَرَّ نَ الذُّ هُ م  رَجَنَا اللَّ خأ

َ
أ

ار  
نَ النَّ هَلَکَات  وَ م  ، ما با اهل بیت از آن نجات پیدا کردیم. «جُرُف  الأ

پس منظور همین بنایی است که در قرآن ذیل مسجد ضرار از آن 
 بحث می کند.

سجد ضرار را مقایسه می کند با آن مسجد حق، خداوند وقتی م
سَ »من تأویلش را اینطوری می فهمیدم که آن مسجدی که  سَّ

َ
أ

یانَهُ عَلی وی بُنأ  زندگی آن در رجالی و است الولایه بیت همان است «تَقأ
هُ  وَ » که کنند می بُّ  اللَّ مُطَّ  یُح  ینَ الأ ر 

یک مسجد دیگری هم «. هِّ
رضوان نیست، بلکه بنیانش بر جهنم هست که بنیانش بر تقوا و 

ي نار  »است  ه  ف  هارَ ب 
و این همان بیت عنکبوتی « شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانأ

است که ولایت ائمه نار است و بر پرتگاه جهنم قرار دارد. ائمه ما را از 
این پرتگاه نجات دادند، لذا من احساسم این است که یکی از تعابیر 

 فه دارد مسجد ضرار است.تأویلی ای که قرآن از سقی
اتفاقا در سوره توبه بعد از این که مردم را چهار دسته می کند؛ یک 

نأصار»عده 
َ ینَ وَ الْأ ر  مُهاج  نَ الأ لُونَ م  وَّ

َ قُونَ الْأ اب 
( 100توبه/«)وَ السَّ

مأ خَلَطُوا عَمَلًا صال حاً وَ آخَرَ »است، یک عده  ه  ذُنُوب  تَرَفُوا ب  وَ آخَرُونَ اعأ
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وَ آخَرُونَ »( که این مومنین عادی هستند، یک عده 102توبه/«)ئاً سَیِّ 
ه  

ر  اللَّ
مأ
َ

نَ لْ  جَوأ ( که اینها مستضعفین اند و یک عده 106توبه/«)مُرأ
راً وَ »هم منافقین اند، می فرماید:  راراً وَ کُفأ داً ض  ج  خَذُوا مَسأ ذینَ اتَّ وَ الَّ

صاد رأ نینَ وَ إ  م 
مُؤأ نَ الأ ریقاً بَیأ هَ وَ رَسُولَهتَفأ که ظاهرا ناظر  «اً ل مَنأ حارَبَ اللَّ

« سابقون»به همان جریان نفاق است. جریان نفاق در مقابل جریان 
مأ خَلَطُوا عَمَلًا »و آن دسته مومنینی که  ه  ذُنُوب  تَرَفُوا ب  وَ آخَرُونَ اعأ

ئاً   معترف اند، قرار دارد.« صال حاً وَ آخَرَ سَیِّ
ه قرآن از سقیفه دارد تعبیر به مسجد ضرار پس یکی از تعابیری ک

ي نار  »است که بنیانش  ه  ف  هارَ ب 
، از این بنایی که در «شَفا جُرُفٍ هارٍ فَانأ

پرتگاه جهنم است و ما با ولایت اهل بیت از آن نجات پیدا کردیم، 
نَ النّار» هَلَکَات  وَ م  نأ شَفَا جُرُف  الأ قَذَنَا م  نأ
َ
همین این ظاهرا ناظر به « أ

داستان مسجد ضرار است که در زیارت جامعه کبیره در بیان امام 
آمده است؛ یعنی ائمه ما را از این بنایی که بر لبه جهنم   هادی 

 درست شده بود نجات دادند.
این بنا به اسم مسجد بود، یعنی در آن نماز، تراویح و روزه بود، 

یت که بیت النور ولی واقعا مسجد ضرار است. یعنی در مقابل بیت ولا 
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حُ »است  مُهُ یُسَبِّ یهَا اسأ کَرَ ف  فَعَ وَ یُذأ نأ تُرأ
َ
هُ أ نَ اللَّ ذ 

َ
یها لَهُ  بُیُوتٍ أ غُدُوِّ  ف  الأ  وَ  ب 

لاة  وَ تُ  لا ر جالٌ  الْأصال   قام  الصَّ ه  وَ إ 
ر  اللَّ

کأ عٌ عَنأ ذ  جارَةٌ وَ لا بَیأ مأ ت  یه  ه 
لأ

کاة   یتاء  الزَّ ت که ما اگر وارد آن بشویم ( و محیطی اس36نور/«)إ 
بازارمان هم مسجد می شود، اینها یک مسجدی درست کردند که بر 

وَ »لبه جهنم است. مسجد است ولی چهار تا خصوصیت دارد که 
صاداً ل مَنأ  رأ نینَ وَ إ  م 

مُؤأ نَ الأ ریقاً بَیأ راً وَ تَفأ راراً وَ کُفأ داً ض  ج  خَذُوا مَسأ ذینَ اتَّ الَّ
هَ وَ  . کل داستان سقیفه یک چنین داستانی است و «رَسُولَه حارَبَ اللَّ

کفر مستقیم نیست. مسجد ضرار در مقابل مسجدی است که نبی 
اکرم برای ما درست می کنند. پس اینها تعابیر قرآنی است که من 
نمی خواهم همه اش را باز کنم. از این دست تعابیر در قرآن زیاد 

فساء بشود که قرآن وقتی می است، یک موقعی این تعابیر باید است
 خواهد سقیفه را بیان کند چطوری بیان می کند.

قرآن می گوید اینها لهو در مقابل ذکر ایجاد کردند. اینها مسجد 
یانَهُ عَلی»ضرار در مقابل  سَ بُنأ سَّ

َ
وی أ  کلمه اینها. کردند درست «تَقأ

لُوا» کردند کفر به تبدیل را نعمت مَتَ  بَدَّ عأ ه   ن 
راکُ  اللَّ  داشته توجه. «فأ

 که است نعمت تبدیل بحث بلکه نیست نعمت کفران بحث که باشید



 
 

 24 || طرح دشمنان نبی اکرمدر قرآن    

 مقابلشان جبهه به هم کفر و امیرالمومنین به تفسیر آیه این در نعمت
 ر شده است که عنوانشان عنوان کفر است.تعبی

من برای این مصطلحات قرآنی یک کتابی پیشنهاد می دهم که 
است. « مشکات الانوار»شده و نامش  در مقدمه تفسیر برهان چاپ

فتونی که این کتاب را نوشته از شاگردان بحرانی است و این را به 
عنوان مقدمه ای نوشته برای تفسیری که خودش می خواسته 
بنویسد که البته آن تفسیر را هم موفق نشدند بنویسند و تا اواخر سوره 

 بقره فقط نوشته شده است.
و آن اینکه او قائل به تحریف قرآن  در این مقدمه ضعفی است

 120است، اما از این ضعفش اگر رفع ید بکنید یک مقدمه ای 
صفحه ای دارد که خواندنی است. آنجا می خواهد اثبات بکند قرآن 
در کنار این تنزیل تأویلاتی دارد که می شود ما از طریق روایات به آن 

ولی مهمتر از آن  دست پیدا کنیم و تأویلات قرآن اهل بیت هستند.
این است که بعدش یک دایره المعارفی دارد آنجا که من مثلش را 
ندیدم و بی نظیر است. واقعا هزار اصطلاح قرآنی و مفردات قرآن را 
ایشان آنجا آورده، از لغت شروع کرده و بعد براساس روایات 
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تأویلاتشان را ذکر کرده است، مثل مسجد ضرار، بیت نور، ظلمت، 
ضلال و غیره. تقریبا هزار مصطلحات قرآنی است که اگر  هدایت،

آن را کار بفرمایید کمک می کند به این که انسان به فهم تأویلی قرآن 
 ان شاء الله راه پیدا بکند.

علی ای حال خیلی از عناوینی که در قرآن هست عناوین سقیفه 
 است و مقابلش هم عناوین محیط ولایت امام. از محیط ولایت امام

ضُها »شده، اما محیط ولایت کفر « بیت النور»تعبیر به  ظُلُماتٌ بَعأ
ض قَ بَعأ ماوات  وَ »( است. تأویل ولایت ائمه 40)نور/«فَوأ هُ نُورُ السَّ اللَّ

ض  مَثَلُ نُور ه رأ
َ ( است که این مثل نور وجود مقدس نبی 36)نور/«الْأ

وأ کَظُلُ »اکرم اند تا مشکات و بیوت، از آن طرف هم 
َ
رٍ أ ي بَحأ ماتٍ ف 

ج ه  مَوأ ق  نأ فَوأ جٌ م  شاهُ مَوأ يٍّ یَغأ ، اینها تعبیراتی است که قرآن «لُجِّ
 ان الائمه »دارد.یک بابی در کتاب الحجه کافی است به نام باب 

که در آن باب مرحوم کلینی روایات ذیل آیه نور را « نور الله عزوجل
وَ إ نَّ »فه دارد، مثلا آورده است. اینها تعابیری است که قرآن از سقی

کَبُوت   عَنأ تُ الأ بُیُوت  لَبَیأ هَنَ الأ وأ
َ
(، بیت عنکبوت که باز 41عنکبوت/«)أ

این تعبیری از داستان سقیفه است. بنابراین ما اگر بخواهیم گفتگو 
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کنیم از اتفاقی که افتاده بعد از وجود مقدس نبی اکرم، این تعابیر 
 آن ماجرا پرده بر می دارد.قرآنی، تعابیری است که از واقعیت 

 حسنی اسماء چگونگی پرستش خداوند با
یکی از تعابیر قرآن از سقیفه این است که الحاد در اسماء الهی 

نی»ایجاد کردند؛  حُسأ ماءُ الأ سأ
َ ه  الْأ

عُوهُ  وَ ل لَّ ها فَادأ ینَ  ذَرُوا وَ  ب  ذ 
دُونَ  الَّ ح 

 یُلأ
ي ه   ف  مائ  سأ

َ
نَ  أ زَوأ مَلُونَ  کانُوا ما سَیُجأ  حسنایی اسماء متعال خدای ،«یَعأ
 را خدا خواهید می یا بخوانید را خدا خواهید می وقتی شما دارد،

حسنی خدا را عبادت کنید. بعد می  اسماء طریق از باید کنید عبادت
فرماید یک عده ای هستند که الحاد در اسماء الهی ایجاد می کنند 

دیگری جای این اسماء یعنی انحراف ایجاد می کنند و یک اسماء 
می گذارند، یعنی مسیر دعا و عبادت را تغییر می دهند و انحراف در 

 مسیر خدا پرستی ایجاد می کنند.
ینَ » ذ 

دُونَ  وَ ذَرُوا الَّ ح 
ي یُلأ ه   ف  مائ  سأ

َ
 دنبال و کنید رها را آنها شما ،«أ

نَ » کنید، حرکت حسنی اسماء زَوأ مَلُونَ  کانُوا ما سَیُجأ  اینها که چرا «یَعأ
 یک و سیره یک کانه الحاد این. بینند می را خودشان عمل نتیجه
 اتباع و گذارد می عملی بنای یک که است جریانی یک است، عمل
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را در وادی انحراف در اسماء می برد و مسیر عبادت و  خودش
پرستش خدای متعال را عوض می کند. پرستش خدای متعال باید از 

 دطریق اسماء حسنا واقع بشو
حالا چند بحث اینجا هست، یک بحث این است که مقصود از 
این اسماء حسنای الهی چیست؟ این اسماء حسنای الهی یک 
معنای ظاهری دارد و یک معنای باطنی، معنای ظاهریش همین 
اسمائی است که خدای متعال به وسیله آن اسماء خودش را به ما 

ده که شاید قریب معرفی فرموده، به خصوص اسمائی که در قرآن آم
نُ »اسم است، مثل  127به  م  مُهَیأ نُ الأ م 

مُؤأ لامُ الأ وسُ السَّ قُدُّ كُ الأ مَل 
الأ

ر کُون
ا یُشأ ه  عَمَّ

حانَ اللَّ رُ سُبأ مُتَکَبِّ ارُ الأ جَبَّ یزُ الأ عَز  (. شما 23)حشر/«الأ
وقتی می خواهید خدا را عبادت کنید، معرفت به خدای متعال پیدا 

ی متعال را کنید و خدای متعال را بخوانید از طریق کنید، بندگی خدا
نی»این اسماء باید بخوانید، این معنای اولیه  حُسأ ماءُ الأ سأ

َ ه  الْأ
لَّ « وَ ل 

 است.
که پیشنهاد « المعبود»یک بابی در کافی داریم تحت عنوان باب 

می کنم روایات این باب را حتما ملاحظه کنید. روایات این باب به این 
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دارد که چه کسی باید عبادت بشود. من یک روایت از آن می اشاره 
 خوانم ما بقی را ملاحظه بفرمایید.

ن  »
حَسَن  بأ دٍ عَن  الأ ن  عُبَیأ

یسَی بأ ن  ع 
د  بأ یمَ عَنأ مُحَمَّ رَاه  بأ نُ إ 

يُّ بأ عَل 
الَ 

َ
ه  ق

د  اللَّ ب ي عَبأ
َ
دٍ عَنأ أ ر  وَاح 

ن  ر ئَابٍ وَ عَنأ غَیأ
بُوبٍ عَن  ابأ مَنأ عَبَدَ  مَحأ

م  فَقَدأ کَفَر
وَهُّ التَّ هَ ب 

، اگر کسی با توهم خودش یک خدایی را 1«اللَّ
بسازد و او را عبادت کند، کافر شده است. پس نمی شود ما با اوهام 
خودمان خدایی بسازیم بعد آن خدایی که با اوهام خودمان تصویر می 

مَا »ماست. کنیم را عبادت کنیم. چرا که خدای متعال فوق تصور  کُلَّ
لُکُمأ  ثأ نُوعٌ م  لُوقٌ مَصأ مَعَان ی فَهُوَ مَخأ دَقِّ الأ

َ
ی أ کُمأ ف  هَام  وأ

َ
أ تُمُوهُ ب  زأ مَیَّ

کُمأ  لَیأ دُودٌ إ  ، پس باید چه کار کرد؟ خدای متعال را چطوری 2«مَرأ
حانَ »عبادت کنیم؟ خداوند خودش باید خودش را معرفی کند،  سُبأ

فُونَ  ا یَص  ه  عَمَّ
یناللَّ لَص  مُخأ ه  الأ

بادَ اللَّ (، 160-159)صافات/«* إ لاَّ ع 
مخلصین آنهایی هستند که در مقام عصمت اند و لسانشان لسان 

 .استالله 

                                                           
 87 ، ص:1الإسلامیة(، ج  -الكافي )ط .  1
 293، ص: 66بیروت(، ج  -بحار الأنوار )ط .  2



 
 
29 ||  بیتهای دشمنان اهلگفتار اول: انواع طرح  

پس از طریق اسمائی که خدای متعال خودش را با آن اسماء 
معرفی می کند ما باید خدا را بشناسیم و عبادت کنیم. خب حالا اگر 

وَ مَنأ »را از طریق اسماء عبادت کند، کسی وقتی می خواهد خدا 
نَی فَقَدأ کَفَر مَعأ مَ دُونَ الأ سأ و فقط اسماء را بپرستد این هم کفر « عَبَدَ الا 

است. حالا یک مقداری بعد نزدیک می شویم، مگر می شود کسی 
اسم را بپرستد؟! وقتی به معنای تأویلی اسم نزدیک شدیم معلوم می 

مَ دُونَ »واند بپرستد. شود انسان اسم را هم می ت سأ وَ مَنأ عَبَدَ الا 
رَك شأ

َ
نَی فَقَدأ أ مَعأ مَ وَ الأ سأ نَی فَقَدأ کَفَرَ وَ مَنأ عَبَدَ الا  مَعأ ، اگر کسی «الأ

اسم و معنی را با هم عبادت کند او هم مشرک است. خدای متعال 
اسماء خودش را شریک قرار داده، پس چه کار کنیم؟! ذات که در 

یست و معرفتی به آن نداریم که عبادتش کنیم. اسماء را دسترس ما ن
 هم که اگر پرستیدیم شرک و کفر می شود، پس چه کار کنیم؟

نَی»فرمود:  مَعأ ، معنای این اسماء را بپرستد، نه خود «وَ مَنأ عَبَدَ الأ
اسماء را. چطوری آن معنا را بپرستد؟ راهی که به آن معنا ندارد! 

مَ » سأ
َ یقَاع  الْأ إ  یعنی این اسماء را بر آن ذات ایقاء کند و از طریق « اء  ب 

ي »این ایقاع اسماء را بپرستد. مقصود از اسماء چیست؟  ت 
ه  الَّ فَات  ص  ب 
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سَه هَا نَفأ  آن به را خودش متعال خدای که صفاتی آن با ،«وَصَفَ ب 
 متعال خدای اگر یعنی. بگیرد صفات آن از را اسماء و کرده توصیف
 اگر و کند عبادت را خدا عالم اسم با کرده علم به یفتوص را خودش
 پس. کند عبادت را خدا قادر اسم با کرده قدرت به توصیف را خودش

اسماء را بپرستد و نه شریک عبادت قرار بدهد، بلکه اسمائی  این نه
که متخذ از آن اوصافی است که خدای متعال خودش را به آنها 
توصیف کرده، برای معرفت ذات طریق قرار بدهد و از آن طریق 

 حضرت حق و معنا را عبادت کند.
ه  ل سَانُه»پس  بَهُ وَ نَطَقَ ب  لأ

َ
ه  ق هم قلبش را به این  ، یعنی«فَعَقَدَ عَلَیأ

معنا گره بزند و اعتقاد قلبیش این باشد و هم زبانش به همین امر گویا 
ه»باشد،  یَت  ر ه  وَ عَلَان  ي سَرَائ  هم در ظاهر و هم در باطن؛ اگر کسی  «ف 

ینَ حَقّاً »این کار را کرد  ن  م 
مُؤأ یر  الأ م 

َ
حَابُ أ صأ

َ
كَ أ ولَئ 

ُ
، موحدین و «فَأ

هستند که توحید را از امام می گیرند و خدا را شیعیان خالص آنهایی 
اینطوری می پرستند. آنها اسماء الهی که خدای متعال خودش را به 
آنها توصیف کرده را طریق قرار می دهند و حضرت حق را عبادت 

 می کنند، ظاهرا و باطنا لسانا و قلبا.
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ماءُ الأ »پس شاید معنای ظاهری آیه این است  سأ
َ ه  الْأ

لَّ نیوَ ل   حُسأ
عُوهُ  ها فَادأ  خودتان کنید عبادت را خدا خواهید می وقتی شما ،«ب 
 صفاتی و اسماء. نپرستید را خدا خودتان و توهم با نیاورید در اسمی
 اسماء پس کرده، توصیف آنها به را خودش متعال خدای که است
 بلکه نپرستید را اسم البته. بدهید قرار طریق را صفات آن از متخذ
 را بپرستید. لذا این روایت در باب معبود در کافی آمده است. معبود

معبود حضرت حق اند و طریق عبادت اسمائی هستند که متخذ 
سَه»از صفات اند، آن هم صفاتی که  هَا نَفأ ، نه این که «وَصَفَ ب 

صفاتی که از خودمان در بیاوریم. کمی از این روایت استفاده می شود 
نی»د. که اسماء هم توقیفی ان حُسأ ماءُ الأ سأ

َ ه  الْأ
لَّ عُوهُ  وَ ل  ها فَادأ  آن ،«ب 

ینَ  ذَرُوا وَ » کنند می کار چه کفار وقت ذ 
دُونَ  الَّ ح 

ي یُلأ ه   ف  مائ  سأ
َ
 آنها. «أ

 و کنند می ایجاد اسماء در الحاد بلکه نپرستید را خدا گویند نمی هم
 مجرای یک و دیگری طریق یک به کنند می منحرف را اسماء

دیگری را برای معرفت و عبادت قرار می دهند که آن مجرا مجرایی 
مَلُونَ »نیست که خدا فرموده است،  نَ ما کانُوا یَعأ زَوأ ؛ این تعبیر «سَیُجأ

 سقیفه است.
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 حقیقت اسماء الهی
حالا یک مقدار باطنی تر این را معنا کنیم. در کتاب توحید کافی 

که می گوید اسماء الهی « حدوث الاسماء»یک بابی است به نام باب 
حادث اند. پس خدای متعال اسماء را آفرید تا از طریق اسماء عبادت 
ممکن بشود. بنابراین اسماء حادث و مخلوق اند و طریق پرستش 
خدای متعال هستند. یعنی اگر خداوند اسماء را نمی آفرید پرستش 
ذات ممکن نمی شد. پس در یک مرتبه اسماء الهی همین اسمائی 
هستند که خدای متعال خودش را به آنها توصیف کرده و روایات هم 
مفصل این اسماء الهی را ذکر کرده و ما باید از طریق اسماء ذات را 

 بشناسیم و بپرستیم.
در کتاب توحید کافی در باب النوادر روایات فوق العاده ای آمده 

ر یک است که جایگاه ائمه را در دستگاه توحید تعریف کرده است. د
نُ »روایتی از آن باب، مرحوم کلینی نقل می کنند که  نُ بأ حُسَیأ الأ

حَاقَ عَنأ  سأ ن  إ 
مَدَ بأ حأ

َ
یعاً عَنأ أ یَی جَم  نُ یَحأ دُ بأ عَر يُّ وَ مُحَمَّ شأ

َ دٍ الْأ مُحَمَّ
ل  ال

وأ
َ
ي ق ه  ف 

د  اللَّ ب ي عَبأ
َ
ارٍ عَنأ أ ن  عَمَّ

یَةَ بأ مٍ عَنأ مُعَاو  ل  ن  مُسأ
دَانَ بأ ه  سَعأ

لَّ
نی حُسأ ماءُ الأ سأ

َ ه  الْأ
لَّ عُوهُ  عَزَّ وَ جَلَّ وَ ل  ها فَادأ الَ  ب 

َ
نُ  ق ه   وَ  نَحأ

مَاءُ  اللَّ سأ
َ  الْأ
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نَی حُسأ ي الأ ت 
بَلُ  لَا  الَّ هُ  یَقأ نَ  اللَّ بَاد   م  ع 

نَا إ لاَّ  عَمَلًا  الأ ر فَت 
مَعأ  می وقتی ،1«ب 

یعنی اسماء  کنید عبادت اسماء طریق از کنید عبادت را خدا خواهید
 را بشناسید ولی اسم را عبادت نکنید.

ه  »فرمود:   این اسماء چه هستند؟ امام صادق 
نُ وَ اللَّ نَحأ

نَا ر فَت 
مَعأ  ب 

بَاد  عَمَلًا إ لاَّ ع 
نَ الأ هُ م  بَلُ اللَّ ي لَا یَقأ ت 

نَی الَّ حُسأ مَاءُ الأ سأ
َ ، اگر «الْأ

است که عبادت معرفت ما بود معرفت الله واقع می شود، آن وقت 
خدا واقع می شود، ولی اگر معرفت ما نبود عبادت، عبادت خدا 
نیست چرا که از طریق اسماء نیست. پس این روایت معنای تأویلی 

 اسماء را بیان می کند.
عرفان و حکمت هم تناسب به خصوص این بحث را دارند که ما 
 یک اسم داریم یک اسم الاسم داریم. این اسماء ملفوظه، اسم
الاسم و نشانه هستند. اینها نشانه آن اسم حقیقی اند و آن اسم 
حقیقی ای که حقیقتا آن نشانه و اسم است، غیر از این اسماء است. 
در واقع می گویند ما یک اسم داریم که الفاظ اند، یک اسم الاسم 
داریم که آن چیزی است که این اسماء بر او واقع می شوند و باطن 
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 آنها حقیقتا اسم الله هستند. این اسماء اند و
ه  »این روایت همان اسم حقیقی را دارد توضیح می دهد، 

لَّ وَ ل 
نی حُسأ ماءُ الأ سأ

َ عُوهُ  الْأ ها فَادأ  است این روایت این و آیه این معنای. «ب 
 بشود ممکن عالم در معرفتش و عبادت که این برای متعال خدای
الاسماء هم این آمده که آن اسمائی  حدوث باب در. آفرید را اسماء

که از طریق معرفت آنها خدا شناخته می شود و از طریق آنها خدا 
عبادت می شود، این وجودهای مقدس اند، لذا در همین باب هست 

ه»که  نَا عُر فَ اللَّ هُ وَ ب  دَ اللَّ نَا عُب  ، طریق معرفت و طریق عبادت امام  «ب 
بکنیم و از طریق این اسماء خدا را  است. اگر ما دنبال امام حرکت

بپرستیم و تمام قوای خودمان را ذیل امام قرار بدهیم، نتیجه اش این 
می شود که تمام زندگی ما پرستش خدای متعال و تمام لحظات ما 

 ذکر می شود.
اگر کسی وارد محیط ولایت شد و تمام زندگی خودش را با امام 

ی و تمام عرصه معیشت خودش تنظیم کرد، اگر جامعه ای تمام زندگ
یعنی عبادت، مسجد، بازار، مدرسه و منزلش را حول امام چید، از 
ابرار می شود. در این صورت همه جا صبغه امام پیدا و همه جا حضور 
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امام هست، یعنی همه جا تولی به امام هست. به تعبیر دیگر اگر با 
ر این بیت بود، تمام قوا وارد بیت النور امام شدند و همه حیاتشان د

لاة  »می شوند  قام  الصَّ ه  وَ إ 
ر  اللَّ

کأ عٌ عَنأ ذ  جارَةٌ وَ لا بَیأ مأ ت  یه  ه 
ر جالٌ لا تُلأ

کاة یتاء  الزَّ ینَ هُمأ عَلی»، یعنی بازارشان هم عبادت است و «وَ إ  ذ 
 الَّ

مأ  ه  ی» که هستند کسانی آنها. اند( 23/معارج)«دائ مُون صَلات   حَتَّ
  تَکُونَ 

َ
مَداعأ أ كَ سَرأ مَت 

دأ ي خ  داً وَ حَال ي ف  داً وَاح  رأ هَا و  ي کُلُّ رَاد  وأ
َ
، «مَال ي وَ أ

 تمام قواعد وجودی شان با نور امام پر شده و عناصر الابرارند.
اگر انسان جزء ابرار شد و به امام رسید، پس تمام قواعد 
 وجودیش با نور امام پر می شود خودش طریقی برای نور امام در عالم
می شود. یعنی تمام قوایش نورانی به نور امام می شود و تمام 
لحظاتش می شود عبادت، پس خودش می شود یک مَثَل نور و یک 
بیت النور، چون نور امام در او تجلی کرده است. پس اگر کسی دنبال 
امام رفت و با امام زندگی کرد تمام قوای وجودیش نورانی به نور امام 

حسنای الهی را در وجود خودش مشاهده می می شود لذا اسماء 
کند و از طریق این اسماء خدا را می شناسد و عبادت می کند. پس 

 درون خودش می شود مسجد و بیت النور.
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اگر کسی با امام حرکت کرد و اگر جامعه ای حول امام شکل 
گرفت، یعنی هرکجا نگاه می کنی صبغه الله است و رنگ امام دارد. 

تمام ارکانش با وجود امام پر می شود چون ائمه همین  این جامعه هم
طوری که عناصر الابرارند، ارکان البلاد هم هستند. شهر یک پیکره 
و تجسد دارد و یک روح، ابتدائا ارواح دیگر آدم ها هستند که متناسب 
با نیاز و ارضائشان شهر را می سازند، یکی مسجد می خواهد و یکی 

جد شهر، تجسد روح ارواح اهل شهر میکده درست است. پس مس
است، آن وقت این ارواح یا حول امام باطل جمع می شوند و یا حول 
امام حق. پس اگر حول امام باطل جمع شوند خود این ارواح صبغه 
روح امام باطل را پیدا می کنند چرا که خود این ارواح ظلمانی اند، لذا 

ه می کنی شیطان، شهر قائمه اش ولی باطل است. پس هر کجا نگا
را»ظلمت، صفات ظلمانی و رفتار ظلمانی است.  ماً وَ جَوأ ئَتأ ظُلأ « مُل 

اصلا امتلاء ظلم و جور اینطوری واقع می شود و از سقیفه هم امتلاء 
 جور حاصل می شود.

یک موقع هم شهر حول الامام شکل می گیرد و ارواح مومنین 
رکان شهر هم حول این متولی و نورانی به امام شان هستند. تمام ا
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روح های نورانی شکل می گیرد و امام رکن این بلاد می شود. پس 
 «.ارکان البلاد»اند و هم « عناصر الابرار»ائمه هم 

ما برای توحید آمدیم و کاری غیر از توحید نداریم. ما در عالم 
دعوت به غیر توحید نشدیم و تنها می خواهیم موحد بشویم. ما می 

ر جالٌ لا »زندگیمان معرفت و بندگی و ذکر بشود خواهیم همه 
کاة یتاء  الزَّ لاة  وَ إ  قام  الصَّ ه  وَ إ 

ر  اللَّ
کأ عٌ عَنأ ذ  جارَةٌ وَ لا بَیأ مأ ت  یه  ه 

«. تُلأ
راهش هم این است که دنبال اسماء الحسنی حرکت کنیم. اگر 
معرفت به اسماء الحسنی پیدا کرده و از طریق این اسماء الحسنی 

را عبادت کردیم، این عین توحید است. این یعنی واسطه عرفت و  خدا
نی این «عبادت ما امام است. همین جا این نکته را عرض کنم؛ مع

که امام واسطه عبادت است این نیست که امام را می پرستیم، این 
همانی است که قبلا عرض کردم. همینطوری که اسماء ملفوظه را 

هم نمی شود بپرستی، نه لفظ رحمان را نمی شود بپرستی مفاهیم را 
 می شود بپرستی و نه مفهوم رحمان را، پس اینها فقط طریق اند.

 معرفت الامام همان معرفت الله
در روایتی در کافی که در کتاب الحجه است   امام رضا 
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فرمودند: این چیزی که عامه می گویند خلاف است و می خواهند 
ند، نه من و نه اجدادم هیچ وقت نگفتیم شیعیان ما را به غلو متهم کن

ي »که ما را بپرستید و عبادت کنید،  یدٌ لَنَا ف  اسُ عَب  ولُ النَّ
ُ
ق
َ
ي أ نِّ وَ لَک 

اعَة . ما نگفتیم مردم باید ما را بپرستند ولی در طاعت عبدند و 1«الطَّ
 هرچه می گوییم باید گوش بدهند.

پس اگر ائمه اسماء حسنی هستند، وقتی می خواهیم خدا را 
صدا بزنیم، او را بشناسیم، به او معرفت پیدا کرده و او را عبادت کنیم، 
باید از طریق اسماء عبادت کنیم. اگر اسماء حسنای الهی محور 
نشوند نه معرفت واقع می شود و نه عبادت. البته اگر خود این اسماء 

ر است. الان روایتش را در باب معبود خواندیم، با را هم بپرستید کف
توهم که نمی شود خدا بپرستی! اینکه بگویی خودم ریاضت بکشم، 
مکاشفه کنم، دستگاه فلسفی درست کنم و یک خدایی تصویر کنم 
که راه خداپرستی نیست. خدای متعال اسماء حسنایی دارد، اگر آن 

ات بپرستم شرک است، پس اسماء را بپرستم کفر است، با خدا و با ذ
ي »باید اسماء را طریق قرار بدهم به  ت 

ه  الَّ فَات  ص  ه  ب  مَاء  عَلَیأ سأ
َ یقَاع  الْأ إ  ب 
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سَه هَا نَفأ بَهُ وَ نَطَقَ »، این می شود عین توحید، «وَصَفَ ب  لأ
َ
ه  ق فَعَقَدَ عَلَیأ

حَ  صأ
َ
كَ أ ولَئ 

ُ
ه  فَأ یَت  ر ه  وَ عَلَان  ي سَرَائ  ه  ل سَانُهُ ف  ینَ حَقّاب  ن  م 

مُؤأ یر  الأ م 
َ
، «ابُ أ

اصحاب امیرالمومنین اینطوری اند. شیعیان کامل از طریق امام خدا 
را می پرستند، نه این که امام را می پرستند بلکه از طریق معرفه 

 الامام به معرفت الله می رسند.
حَدٌ »لذا در آن حدیث نورانیت آمده است که 

َ
لُ أ م 

تَکأ هُ لَا یَسأ نَّ إ 
ر فَة  

مَعأ ه  الأ هَذ  ي ب  ذَا عَرَفَن  ة  فَإ  یَّ ورَان 
النُّ ي ب  ر فَت 

هَ مَعأ ي کُنأ ر فَن 
ی یَعأ یمَانَ حَتَّ  

الْأ
لَام  سأ

رَهُ ل لْأ
یمَان  وَ شَرَحَ صَدأ  

بَهُ ل لْأ لأ
َ
هُ ق تَحَنَ اللَّ  عَار فاً  صَارَ  وَ  فَقَد  امأ

را ص  تَبأ و عبد ممتحن یت نرسی نوران به معرفت مقام به تا ،1«مُسأ
نشوی، نمی رسی. اگر عبد ممتحن شدی به مقام معرفت بالنورانیه 
می رسی و این کمال ایمان و کمال معرفت است. بعد ذیلش 

ه  عَزَّ وَ جَل»فرمودند: 
ر فَةُ اللَّ

ة  مَعأ یَّ ورَان 
النُّ ي ب  ر فَت 

حقیقت معرفت « . مَعأ
 .ینددا را در اسماء حسنای الهی ببهمین است که انسان خ

البته یک بحث دیگری در روایت باب حدوث اسماء است که آن 
را هم ببینید. اسماء ظاهر و باطن دارند، یک اسم بوده که بعد شده 
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سیصد و شصت اسم. پس باید در اسماء سیر از ظاهر به باطن داشته 
باشیم و هرچه بیشتر به باطن اسماء معرفت پیدا کنیم معرفتمان به 

می شود. هرچه نورانیت اسماء را بیشتر درک  خدای متعال بیشتر
بکنیم مقامات باطنی تر درک توحید ادامه پیدا می کند. لذا در باب 

 محبت و عبادت خدای متعال، ائمه همه جا قیدند.
ي »معنی این روایت که  ن  صأ ي فَمَنأ دَخَلَ ح  ن  صأ هُ ح  لَهَ إ لاَّ اللَّ لَا إ 

ي نأ عَذَاب  نَ م  م 
َ
ما باید وارد وادی توحید بشویم و غیر ، این است که «أ

نأ ”از توحید ما به هیچ چیز دعوت نشدیم، ولی نَا م 
َ
هَا وَ أ شُرُوط  ب 

هَا ، یعنی امام طریق توحید است و بدون او توحید حاصل «شُرُوط 
 نمی شود.

ذیل آیه فطرت روایات زیادی داریم که فطرت را معنا می کند، 
ي فَطَ » ت 

ه  الَّ
رَتَ اللَّ طأ هاف  اسَ عَلَیأ (، همه ما بر فطرت 30روم/«)رَ النَّ

توحید آفریده شدیم، یعنی در درون ما محبت الهی و طلب بندگی 
خدای متعال وجود دارد و اگر این نباشد دعوت انبیاء لغو می شود. 
هرچه خورشید به سنگ بتابد سبز نمی شود، پس باید یک 

د و سبز بشود. باید استعدادی در گیاه باشد تا آن وقت خورشید بتاب
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یک چیزی در فطرت ما باشد تا انبیاء بیایند و ما را هدایت کنند. در 
یرُوا لَهُمأ دَفَائ نَ »باطن عقل ما یک چیزی از معرفت باید باشد،   وَ یُث 

عُقُول    .«الأ
بنابراین در فطرت ما معرفت الهی، محبت الهی و میل به 

نطوری خلق شدیم. پرستش و بندگی و خضوع هست و ما فطرتا ای
ه  وَ »انبیاء آمدند تا این فطرت را شکوفا کنند  رَت 

طأ یثَاقَ ف  دُوهُمأ م 
أ
تَأ ل یَسأ

یرُوا لَهُمأ دَفَائ نَ  یغ  وَ یُث  ل  بأ التَّ  ب 
مأ ه 

وا عَلَیأ تَجُّ ه  وَ یَحأ مَت  عأ يَّ ن  س 
رُوهُمأ مَنأ یُذَکِّ

عُقُول  .1«الأ
ی عجیب است. یک روایت علی بن ابراهیم نقل کرده که خیل

ها» اسَ عَلَیأ ي فَطَرَ النَّ ت 
ه  الَّ

رَتَ اللَّ طأ لَهَ »، حضرت فرمودند: «ف  هُوَ لَا إ 
هُ  لاَّ اللَّ ، یعنی شهود الوهیت حضرت حق که الهی جز او نیست، در «إ 

فطرت ماست. ما در مقام فطرت توحید را درک می کنیم و این که 
وَ هُوَ »ت و ارض است. الهی در عرض او نیست و او اله همه سماوا

لهٌ  ماء  إ  ي السَّ ذي ف  ي وَ  الَّ ض   ف  رأ
َ لهٌ  الْأ ما کانَ  لَوأ » ،(84/زخرف)«إ  یه   ف 

هَةٌ  هُ  إ لاَّ  آل  دٌ »: فرمود بعد(. 22/انبیا)«لَفَسَدَتا اللَّ ه رَسُولُ  مُحَمَّ  ،«اللَّ
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م ه این و است الوهیت به معرفت طریق هم حضرت رسالت شهود
پس اگر ما در فطرت خودمان میلی به دعوت در فطرت ما هست. 

حضرت نداشتیم دعوت از بیرون هیچ فایده ای نداشت. سوم هم 
یرُ الأ »اینکه  م 

َ
يٌّ أ هعَل  ینَ وَل يُّ اللَّ ن  م 

اگر در فطرت ما تمایلی به  1«مُؤأ
پذیرش ولایت حضرت و ذیل حضرت حرکت کردن نبود دعوت 

فطرت است و اگر ما به توحید و بیرونی بی معنا بود. پس همه اینها در 
 نبوت و ولایت دعوت شدیم ریشه اش در فطرت ما هست.

لَی »همه روایت را برای این جمله خواندم که حضرت فرمودند:  إ 
ید ح  وأ ، نگویید توحید و نبوت و ولایت بلکه همه اینها توحید «هَاهُنَا التَّ

دَ ال»است. یعنی ولایت طریق موحد شدن است  نَا عُب  نَا عُر فَ ب  هُ وَ ب  لَّ
ه ، فرمود: اگر خدای متعال اسماء را نمی آفرید راهی برای «اللَّ

معرفت و بندگی نبود و ما راهی به ذات نداشتیم، لذا طریق پرستش 
 خدا این است.

اگر ما دنبال امام رفتیم، در حیات فردی وجود ما پر از ولایت و 
ا نور امام خدا را عبادت نور امام می شود و از طریق معرفت و عبادت ب
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می کنیم. اگر هم حیات اجتماعی ما ذیل اسماء الحسنی شکل 
گرفت همه زندگی و حتی بازارمان هم مسجد می شد، پس می 

مأ  عَلی»شویم  ه   رکنش که شهری عضو شویم می «دائ مُون صَلات 
ی که شهر  در. گیرد می شکل امام حول چیز همه و است امام

جا رنگ و صبغه امام را دارد، حتی مدل  محورش امام است، همه
خوردن و خوابیدن، ازدواج و طلاق، صلح و جنگ، تدریس و 

 تحصیل و اشتغال و فراغتش، بوی امام می دهد.
اگر هم جامعه ذیل اولیاء طاغوت شکل گرفت همه چیزش بوی 

مائ ه»شیطان و نفس می دهد؛  سأ
َ
ي أ دُونَ ف  ح 

ینَ یُلأ ذ 
، آنها «وَ ذَرُوا الَّ

آمدند و این اسماء الهی را که خدا برای این آفرید که راه عبادت و 
معرفت باز بشود و همه حیات ما ذیل این اسماء قرار بگیرد، منحرف 
کردند و دیگران را جایش گذاشتند. آنها مسیر پرستش خدا را عوض 
کردند و بعد هم مسجد ضرار به پا کردند. منتها این بار نگفتند بت کده 

کنیم بلکه مسجدی درست کردند که همان بت کده  درست می
 است. حضرت هم دستور دادند آتش بزنید و بعد هم ویرانش کنید.

پس بت کده ای است که به اسم عبادت درست می شود، در 
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واقع الحاد در اسماء درست می شود. یعنی گوساله سامری جای 
ا عبادت اسماء حسنی می نشیند و بعد می گویند از این طریق خدا ر 

تَدَیأتُم»کنید.  تُمُ اهأ تَدَیأ
أ
مُ اق ه 

یِّ
َ
أ جُوم  ب  حَاب ي کَالنُّ

صأ
َ
، این همان «أ

مائ ه» سأ
َ
ي أ دُونَ ف  ح 

است و خدای متعال راهی برای عبادتش جز  «یُلأ
این قرار نداده است. من از این بحث عبور می کنم و چیزی نمی 

 گویم.
 علت سجده بر حضرت آدم

نا »حضرت آدم است، یکی این که دو نکته در باب  لأ
ُ
ذأ ق وَ إ 

بی
َ
یسَ أ ل  بأ  إ 

جُدُوا لْ دَمَ فَسَجَدُوا إ لاَّ کَة  اسأ مَلائ  لأ بَرَ  وَ  ل  تَکأ نَ  کانَ  وَ  اسأ  م 
ین ر  کاف 

مَ  وَ *  الأ ماءَ  آدَمَ  عَلَّ سأ
َ ها الْأ کَة   عَلَی عَرَضَهُمأ  ثُمَّ  کُلَّ مَلائ   فَقالَ  الأ

ماء  هؤُ  سأ
َ
أ ي ب  ئُون  ب 

نأ
َ
ینأ ق  تُمأ صاد  نأ کُنأ حانَكَ  قالُوا*  لاء  إ  مَ  لا سُبأ لأ  إ لاَّ  لَنا ع 

تَنا ما مأ نَّكَ  عَلَّ نأتَ  إ 
َ
یمُ  أ عَل 

یم الأ حَک   سجده به دستور ،(36-34/بقره)«الأ
 به معرفت مقام در آدم حضرت اگر یعنی است، اسماء تعلیم از بعد

ئکه نمی شد. این سجده هم بنا بر روایات ملا مسجود نبود، اسماء
عبادت نیست بلکه در احتجاج امیرالمومنین آمده که حضرت 
فرمودند: این سجده، سجده عبادت نبود بلکه سجده تعظیم بود و 
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وَ »سجده بر اسماء بود. در روایت اینطور آمده که سجده بر روح بود 
ي فَقَعُوا لَهُ ساج   نأ رُوح  یه  م  تُ ف 

ینَ نَفَخأ (، البته آن روح 29)حجر/«د 
هم به تمامه در حضرت آدم نیست بلکه نشئه ای از نشئات روح در 

 ایشان است.
پس سجده بعد از تعلیم اسماء و بعد از دمیدن روح است، تا روح 
نیامده سجده ای نیست. یعنی تا آن روح نیاید حضرت آدم طریق 

ین است که تقرب ملائکه به خدا نیست. این سجده به معنای ا
حضرت آدم طریق تقرب است و از طریق تواضع و تبعیت او خدا را 
عبادت می کنند، نه این که حضرت آدم را عبادت می کنند. عبادت 
حضرت آدم که کفر و شرک است، این که بعضی از عامه در آثارشان 
است که می گویند شیطان غیور بود که غیر از خدا را سجده نکرد، 

ن سجده عبادت حضرت آدم نبود بلکه تعظیم مغالطه است! ای
ماءُ »حضرت آدم بود چرا که ایشان طریق توحید است.  سأ

َ ه  الْأ
لَّ وَ ل 

نی حُسأ عُوهُ  الأ ها فَادأ  کند عبادت اسماء بدون خواست می شیطان ،«ب 
 عبادت برای راهی و شود نمی واقع عبادتی اسماء بدون که حالی در

 .نیست
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ذیل   ر امام حسن عسگری یک روایت دیگری در تفسی
همین آیات سوره مبارکه بقره است که در آن حضرت فرمودند: 

نأ »خدای متعال وقتی می خواست آدم را توبه بدهد،  ی آدَمُ م  ه   فَتَلَقَّ  رَبِّ
ماتٍ  ه فَتابَ  کَل   آدم حضرت و کرد القاء را کلماتی پس ،(37/بقره)«عَلَیأ

چه بود؟ حضرت فرمودند: ند. این کلمات کرد تلقی را کلمات آن
خمسه طیبه. جبرئیل آمد و به حضرت آدم گفت: خدا را به اینها قسم 
بده. آدم به خدا عرضه داشت: خدایا مگر از من بالاتر هم هست؟! تو 
همه اسماء را به من تعلیم کردی و ملائکه بر من سجده کردند! 

نمی گفتم تو خداوند فرمود: ای آدم، اگر انوار اینها در صلب تو نبود، 
 را سجده کنند!

 امام، تنها طریق طاعۀ الله
پس طریق عبادت این اسماء حسنی هستند، حتی ملائکه هم 
طریق عبادتشان همین است. پس باید با تواضع در مقابل خلیفه الله 
به خدا نزدیک شد و ابلیس رجم شد به خاطر این که از این راه نمی 

: هرچه بگویی خودت را خواست بیاید. پس به خدا عرضه داشت
عبادت می کنم ولی نه از طریق آدم! خداوند هم فرمود: عبادت من 
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آنطوری است که من می گویم، عبادت که هوس و بازی و نفس 
پرستی نیست! پس ملائکه هم طریق عبادتشان حضرت آدم است، 

نی»در واقع همین اسماء حسنا طریق اند  حُسأ ماءُ الأ سأ
َ ه  الْأ

لَّ  عُوهُ فَادأ  وَ ل 
ها  می و کنند می عبادت را خدا اسماء این طریق از عوالم همه و «ب 

 .شناسند
روایتی در کتاب الحجه کافی است که امیرالمومنین در آن 

هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَوأ شَاءَ »فرمودند: ما اعرافیم، بعد می فرمایند:  إ نَّ اللَّ
نأ  سَهُ وَ لَک  بَادَ نَفأ ع 

فَ الأ هلَعَرَّ وَجأ یلَهُ وَ الأ رَاطَهُ وَ سَب  وَابَهُ وَ ص  بأ
َ
تَی جَعَلَنَا أ  یُؤأ

ه نأ  توانست می که درحالی داد قرار معرفت طریق را ما خداوند ،1«م 
 دیگری عالم یک و بتاباند قلوب بر را خودش معرفت انوار مستقیم

و ما را  است اینطوری آفریده متعال خدای که عالمی ولی کند، خلق
رفت قرار داده است. بعد حضرت این چهار تا خصوصیت را طریق مع

رَاطَهُ »به عنوان طریق معرفت ذکر می کنند،  وَابَهُ وَ ص  بأ
َ
نأ جَعَلَنَا أ وَ لَک 

ه نأ تَی م  ي یُؤأ ذ 
هَ الَّ وَجأ یلَهُ وَ الأ ، معنی اسماء حسنا همین است، «وَ سَب 

لذا طریق امام باب الله، سبیل الله، صراط الله و وجه الله است 
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 عبادت و طریق طاعت الله است.
  در آن حدیث نورانی که مفضل نقل می کند امام صادق 

مأ فَجَعَلَهُمأ »فرمودند:  ه  طَاعَت  نأ یُطَاعَ ب 
َ
جَال  وَ أ الرِّ رَفَ ب  نأ یُعأ

َ
حَبَّ أ

َ
نَّمَا أ إ 

رَ ذَل كَ  بَاد  غَیأ ع 
نَ الأ هُ م  بَلُ اللَّ هُ لَا یَقأ نأ تَی م  ي یُؤأ ذ 

هَهُ الَّ یلَهُ وَ وَجأ ، این 1«سَب 
دا معنی اسماء حسناست و ائمه در یک شأنی اند که طریق عبادت خ

و طریق معرفه الله اند. خداوند آنها را سبیل و وجه قرار داد که طریق 
طاعت و معرفت بشوند. روایات باب النوادر توحید که رابطه امام را با 
خدا معین می کند و توضیح می دهد، خیلی روایات عجیبی دارد که 
من توصیه می کنم حتما ببینید. من برای تبرک یکی دو تایش را می 

 م.خوان
ن  »

حُسَیأ یلَ عَن  الأ مَاع  ن  إ سأ
د  بأ ه  عَنأ مُحَمَّ

د  اللَّ ب ي عَبأ
َ
نُ أ دُ بأ مُحَمَّ

ن  
ثَم  بأ هَیأ یدٍ عَن  الأ ن  سَع 

حَسَن  بأ ن  صَال حٍ عَن  الأ
ر  بأ

حَسَن  عَنأ بَکأ ن  الأ
بأ

ه  
د  اللَّ بُو عَبأ

َ
الَ أ

َ
الَ ق

َ
احٍ ق ن  صَبَّ

وَانَ بأ ه  عَنأ مَرأ
د  اللَّ هَ خَلَقَنَا  عَبأ إ نَّ اللَّ

ه  وَ ل سَانَهُ  بَاد  ي ع  نَهُ ف  سَنَ صُوَرَنَا وَ جَعَلَنَا عَیأ حأ
َ
رَنَا فَأ قَنَا وَ صَوَّ سَنَ خَلأ حأ

َ
فَأ

هَهُ  مَة  وَ وَجأ حأ فَة  وَ الرَّ
أ
أ الرَّ ه  ب  بَاد  سُوطَةَ عَلَی ع  مَبأ ه  وَ یَدَهُ الأ ق 

ي خَلأ قَ ف  اط  النَّ
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نأ  تَی م  ي یُؤأ ذ 
نَا الَّ ه  ب  ض  رأ

َ
ه  وَ أ ي سَمَائ  انَهُ ف  ه  وَ خُزَّ ي یَدُلُّ عَلَیأ ذ 

هُ وَ بَابَهُ الَّ
جَارُ  شأ

َ مَرَت  الْأ ثأ
َ
نه فقط اشجار ارض بلکه منظور همه عوالم است،  1«أ

مَاء  » ثُ السَّ لُ غَیأ ز 
نَا یَنأ هَارُ وَ ب  نأ

َ مَارُ وَ جَرَت  الْأ نَعَت  الثِّ یأ
َ
، چه در عالم «وَ أ

و چه در عالم باطن، چون بارانی که می بارد هم در عالم ظاهر  ظاهر
است و هم در عالم باطن، پس فقط این باران ظاهری منظور نیست. 

ه» دَ اللَّ نُ مَا عُب  هُ وَ لَوأ لَا نَحأ دَ اللَّ نَا عُب  بَادَت  ع  ض  وَ ب  رأ
َ بُ الْأ بُتُ عُشأ ، « وَ یَنأ

 این همان معنی اسماء الحسناست.
 خط امام همان رضا و سخط خداوندرضا و س

ن  »یک روایت دیگر هم بخوانم. 
د  بأ یَی عَنأ مُحَمَّ نُ یَحأ دُ بأ مُحَمَّ

یعٍ  ن  بَز 
زَةَ بأ ه  حَمأ یعٍ عَنأ عَمِّ ن  بَز 

یلَ بأ مَاع  ن  إ سأ
د  بأ ن  عَنأ مُحَمَّ

حُسَیأ الأ
ه  عَزَّ وَ جَلَّ فَلَ 

ل  اللَّ
وأ
َ
ي ق ه  ف 

د  اللَّ ب ي عَبأ
َ
هُمعَنأ أ نأ نا م  تَقَمأ ا آسَفُونا انأ ، «مَّ

هَ »آنها ما را به اسف درآوردند و ما هم از آنها انتقام گرفتیم!  فَقَالَ إ نَّ اللَّ
نَا سَف 

َ
سَفُ کَأ

أ
، صفاتی که در حضرت حق است محل «عَزَّ وَ جَلَّ لَا یَأ

ه»حوادث نیست  س 
نَفأ یَاءَ ل  ل  وأ

َ
هُ خَلَقَ أ نَّ اولیاء را  اما خداوند این «وَ لَک 

 برای خودش آفرید. حالا شما بزرگان این را معنا کنید!
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 ر ضَا »
بُوبُونَ فَجَعَلَ ر ضَاهُمأ ونَ مَرأ

ُ
لُوق نَ وَ هُمأ مَخأ ضَوأ سَفُونَ وَ یَرأ

أ
یَأ

ه س 
ه  وَ سَخَطَهُمأ سَخَطَ نَفأ س 

، لذا رضا و سخط آنها لذا و سخط «نَفأ
هَ »خداست. این روایتی هم که  مَةَ وَ إ نَّ اللَّ ضَبُ ل غَضَب  فَاط  تَعَالَی یَغأ

ضَی ر ضَاهَا یَرأ هُ  وَ ». شود می معنا روایت این با ،1«ل  نَّ یَاءَ  خَلَقَ  لَک  ل  وأ
َ
 أ

ه   س 
نَفأ بُوبُونَ فَجَعَلَ ر ضَاهُمأ  ل  ونَ مَرأ

ُ
لُوق نَ وَ هُمأ مَخأ ضَوأ سَفُونَ وَ یَرأ

أ
یَأ

ه   س 
ه  وَ سَخَطَهُمأ سَخَطَ نَفأ س 

هر ضَا نَفأ لَیأ عَاةَ إ  هُ جَعَلَهُمُ الدُّ نَّ
َ

ءَ  وَ  لْ  د لاَّ
َ  الْأ

ه  و خدا رضای رضایش امام چرا. است عجیب خیلی این «عَلَیأ
ن در عین این که امام مخلوق است، چو خداست؟ سخط سخطش

مدعو هم هست لذا رضا و سخط دارد. نکته دیگر اینکه رضایش 
 قراردادی نیست.رضا الله است و سخطش سخط الله، اعتباری و 

ه» ءَ عَلَیأ د لاَّ
َ ه  وَ الْأ لَیأ عَاةَ إ  هُ جَعَلَهُمُ الدُّ نَّ

َ
، امام داعی و دلیل است «لْ 

و چون داعی و دلیل است رضا و سخطش رضا و سخط خداست. 
ذَل كَ صَارُوا کَذَل كَ » ، این که رضایش رضاء الله است برای این «فَل 

ان هیچ چیز دیگری نیست. است که امام داعی الله است و جز ایش
امام دلیل بر خداست. امام شأنی جز دعوت و دلالت ندارد و تمام 
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وجودش دعوت و دلالت است. هیچ چیز در امام جز دعوت و دلالت 
 نیست، لذا رضای او رضای خدا و سخطش سخط خداست.

ه» لَی اللَّ لُ إ  نَّ ذَل كَ یَص 
َ
سَ أ ، اینطور نیست که وقتی امام «وَ لَیأ

ه دار بشود خدای متعال هم غصه دار می شود، بلکه خدا باز هم غص
غصه دار نمی شود. این دارد شرک را نفی و تجسیم و حلول را نفی 
می کند. مجازی هم معنا نکنید چون مجاز نیست و حقیقت است. 

نأ هَذَا» ه  لَک  ق 
لَی خَلأ لُ إ  ه  کَمَا یَص 

لَی اللَّ لُ إ  نَّ ذَل كَ یَص 
َ
سَ أ نَی مَا  وَ لَیأ مَعأ

نأ ذَل كَ  الَ م 
َ
، ولی در عین این که خدای متعال محل حوادث «ق

نیست و حلول در امام نکرده و امام نسبت به حضرت حق مخلوق 
هَا »است،  لَیأ مُحَارَبَة  وَ دَعَان ي إ  الأ  بَارَزَن ي ب 

یّاً فَقَدأ هَانَ ل ي وَل 
َ
الَ مَنأ أ

َ
دأ ق

َ
وَ ق

ع  الرَّ  الَ مَنأ یُط 
َ
هَ وَ ق طاعَ اللَّ

َ
اهانت به امام و با امام درگیر « سُولَ فَقَدأ أ

شدن جنگ با خداست. پس این روایت معنایش این است و حقیقت 
هَ یَدُ »این ارتباط همین است.  عُونَ اللَّ ما یُبای 

نَّ عُونَكَ إ  ینَ یُبای  ذ 
الَ إ نَّ الَّ

َ
وَ ق

مأ  یه  د  یأ
َ
قَ أ ه  فَوأ

ست و بیعت با او بیعت ، فوق این دست، دست خدا«اللَّ
با خداست و اطاعت او اطاعت خداست و همه اینها در عین این که 

 مخلوق است وجود دارد.
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یک روایت دیگر را هم بخوانم که ختام عرایضم باشد. این روایت 
نحوه ارتباط امام با خدا را تعریف می کند که فوق فهم من است و 

فرمایند. روایت این است: برای اساتیدم می خوانم که خودشان معنا ب
رٍ عَنأ » شأ ن  ب 

اب  بأ وَهَّ د  الأ ه  عَنأ عَبأ
د  اللَّ ن  عَبأ

د  بأ نَا عَنأ مُحَمَّ حَاب 
صأ

َ
ضُ أ بَعأ

الَ 
َ
لَامُ ق ه  السَّ فَرٍ عَلَیأ ب ي جَعأ

َ
مَانَ عَنأ زُرَارَةَ عَنأ أ مٍ عَنأ سُلَیأ اد 

َ
ن  ق

مُوسَی بأ
ه  عَزَّ 

ل  اللَّ
وأ
َ
تُهُ عَنأ ق لأ

َ
فُسَهُمأ »وَ جَلَّ سَأ نأ

َ
نأ کانُوا أ وَ ما ظَلَمُونا وَ لک 

مُونَ  ل 
الَ  «یَظأ

َ
هَ تَعَالی»ق نَّ اللَّ ظَمُ  إ  عأ

َ
عَزُّ  وَ  أ

َ
جَلُّ  وَ  أ

َ
لَمَ  أ نأ یُظأ

َ
نأ أ نَعُ م  مأ

َ
وَ أ

ثُ یَ  مَهُ وَ وَلَایَتَنَا وَلَایَتَهُ حَیأ مَنَا ظُلأ ه  فَجَعَلَ ظُلأ س 
نَفأ هُ خَلَطَنَا ب  نَّ قُولُ وَ لک 

ینَ آمَنُوا» ذ 
هُ وَ رَسُولُهُ وَ الَّ کُمُ اللَّ یُّ نَّما وَل  ا« إ  نَّ ةَ م  مَّ ئ 

َ ي الْأ ن  ي « یَعأ الَ ف 
َ
ثُمَّ ق

عٍ آخَرَ  ض  مُونَ »مَوأ ل 
فُسَهُمأ یَظأ نأ

َ
نأ کانُوا أ ثُمَّ ذَکَرَ « وَ ما ظَلَمُونا وَ لک 

لَهُ  ثأ  .1(12«)م 
اء را قرار داده بود تا کار سقیفه این است. خدای متعال این اسم

ذیل این اسماء عبادت بشود و این عبادت داشت در عالم ظهور پیدا 
می کرد اما سقیفه نگذاشت. اما عصر ظهور، عصر ظهور اسماء 
است و این اسماء در عالم در همه عرصه های حیات ما ظاهر شده و 
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عقول چهل برابر می شوند و همه اهل مکاشفه و مشاهده باطن 
ی شوند. پس اسماء الهی داشت ظاهر می شد اما آنها مسیر عالم م

پرستش را با الحاد در اسماء عوض کردند و جای امیرالمومنین یک 
چیز دیگری گذاشتند که انحراف در اسماء است، برای همین هم 
طریق پرستش خدا بسته شد. البته باب حضرت باز است اما از آن 

بعضی روایات تشبیه شده به آن طریق خدا پرستیده نمی شود. لذا در 
 کار یهود که بحث سامری است.





 
 

 
 
 
 
 

 

 2 گفتار
 

 لحاد در أسماء الهیا  





 
متن زیر سخنان آیت الله میرباقری : چکیده

است، که به مناسبت  98بهمن ماه سال  5به تاریخ 
ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند. 
ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال 
اسماء حسنایی را خلق کرده که خود را به وسیله 
آن اسماء توصیف می کند. این اسماء تنها راه 

بادت خدای متعال هستند و اگر نبودند عبادت ع
خداوند ممکن نبود. اما پرستیدن اسماء و معانی 
اسماء شرک و گناه است و این اسماء صرفا وسیله 
ای برای عبادت ذات اقدس الهی هستند. این 
اسماء حسنا در حقیقت اهل بیت هستند و لذا 
تنها راه عبادت، رسیدن به معرفت اهل بیت است 

واقع همان معرفت اسماء حسناست. اما  که در
جبهه شیاطین و سقیفه در این اسماء الحاد ایجاد 

با آن اقدام عظیمشان  کردند ولی حضرت زهرا 
 مانع آن کار شدند.





 
 

 

 

 شناخت خداوند از طریق اسماء حسنی
یم ج  طَان  الرَّ یأ نَ الشَّ ه  م 

اللَّ عُوذُ ب 
َ
م   أ

ه   ب سأ
من   اللَّ حأ یم الرَّ ح  دُ  الرَّ حَمأ  الأ

ه  
لَّ ین رَبِّ  ل  عالَم  هُ  صَلَّی وَ  الأ دٍ  عَلَی اللَّ ین آل ه   وَ  مُحَمَّ ر  اه  نَةُ  وَ  الطَّ عأ عَلَی  اللَّ

م دَائ ه  عأ
َ
ین أ مَع  جأ

َ
 . أ

 متعال خدای که داریم این به نیاز عبادت و دعا و دعوت برای ما
. کنیم دعا و کنیم عبادت و بشناسیم الهی حسنای اسماء طریق از را
 و دعا طریق و هستیم متعال خدای از دعای و تقاضا به مضطر ما

. ما در عالم حسناست اسماء همین هم متعال خدای به ما نیاز عرض
باید اسماء حسنای الهی را ببینیم و از طریق این اسماء حاجت 
خودمان را به ساحت مقدس ربوبی عرضه بداریم. این اسماء حسنایی 
که طریق عبادت و واسطه دعا هستند، به یک معنا همان اسماء 
حسنای الهی هستند که خدای متعال در قرآن برای خودش بیان 
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اسم و یا در روایات و ادعیه معصومین  127ب به فرموده که شاید قری
  اسمائی برای خدای متعال ذکر شده که از صد اسم بیشتر است

و در دعای جوشن کبیر هم قریب به هزار اسم برای خدای متعال 
است که ما از طریق این اسماء باید خدای متعال را بشناسیم و از 

 طریق این اسماء عبادت کنیم.
م مؤمنین انجام می دهند، یعنی هرگاه بخواهند همین کار را ه

به خدای متعال توجه پیدا کنند و در مقام عبادت و معرفت و در مقام 
تقاضا و عرض حاجت قرار بگیرند، همین اسماء حسنای الهی مورد 
توجه قرار می دهند. در قرآن از این اسماء فراوان صحبت شده که 

معانی این اسماء، ما باید خدای  این اسماء یک معانی دارند و از طریق
متعال را بشناسیم و به خدایی که صاحب این اسماء است باید اعلام 

نی»عجز و فقر و نیاز داشته باشیم  حُسأ ماءُ الأ سأ
َ ه  الْأ

لَّ عُوهُ  وَ ل   فَادأ
ها « فادعوه»( خدا را با این اسماء عبادت کنید؛ این ۱۸۰/اعراف)«ب 

در قرآن، دعا عبادت است و ترک شاید به معنی عبادت باشد چون 
عُوني»دعا هم استکبار و ترک عبادت است  بأ  ادأ تَج  سأ

َ
ذینَ  إ نَّ  لَکُمأ  أ  الَّ

رُونَ  ب 
تَکأ بادَتي عَنأ  یَسأ خُلُونَ  ع  مَ  سَیَدأ رین جَهَنَّ ( می ۶۰/غافر)«داخ 
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فرماید دعا کنید، آنهایی که از عبادت استکبار می کنند وارد جهنم 
 می شوند.

اء حسنایی که در عبادت واسطه هستند، اسمائی اند که این اسم
از طرف خدای متعال نازل شده و خدای متعال آن را به لسان وحی یا 
به لسان اولیاء معصومش برای خودش بیان کرده و خودش را با این 
صفات معرفی کرده؛ همه برای این است که ما خدای متعال را از این 

هم عبادت کنیم. اما یک تذکری در  طریق بشناسیم و به این طریق
داده شده و آن این است که در عبادت به  روایات معصومین 

واسطه این اسماء باید توجه داشت که خود این اسماء موضوع عبادت 
نیستند؛ یعنی ما اسماء را نمی پرستیم. یک بابی در مجامع روایی ما 

ین باب را وجود دارد که مرحوم کلینی هم در کتاب شریف کافی ا
 آورده اند.« باب المعبود»تحت عنوان 

 پرستش صحیح خداوند
ایشان روایاتی ذیل این باب آوردند که اولین روایتش از امام صادق 

   م  فَقَدأ کَفَر»است که حضرت فرمودند
وَهُّ التَّ هَ ب 

 1«مَنأ عَبَدَ اللَّ
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کسی که خدای متعال را با توهمات خودش عبادت بکند و یک 
بسازد و یک خدایی تعریف کند و خودش آن خدا را بپرستد  خدایی

]کافر است[. شاید این آیه شریفه هم همین مطلب را بیان می کند 
نی» حُسأ ماءُ الأ سأ

َ ه  الْأ
لَّ خدای متعال اسماء حسنایی دارد که باید « وَ ل 

خدا را با این اسماء عبادت کنید و خودتان خدایی نتراشید و آن خدا را 
 نید.عبادت ک

دَقِّ مَعَانیه  »در روایات دیگر هم آمده 
َ
کُمأ في أ هَام  وأ

َ
أ تُمُوهُ ب  زأ مَا مَیَّ کُلَّ

ثأ  نُوعٌ م  لُوقٌ مَصأ کُمأ فَهُوَ مَخأ لَیأ دُودٌ إ  هرچه را شما با توهم  1«لُکُمأ مَرأ
تُمُوهُ »خودتان از سایر مخلوقات تمییز بدهید و جدا کنید  زأ مَا مَیَّ کُلَّ

کُمأ  هَام  وأ
َ
أ یک خدایی را با وهم خودتان درست کنید و غیر از « ب 

مخلوقات اوصافی برایش ذکر کنید، این مصنوع شماست و به 
خودتان بازگشت می کند و نمی شود او را عبادت کرد و پرستید. شاید 
این معنایش همین است که خدای متعال خودش را به لسان وحی 

ن خدایی را که خودش یا به لسان اولیاء معصوم توصیف می کند و آ
 معرفی می کند باید عبادت کرد.
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م  فَقَدأ کَفَر»پس حضرت فرمود 
وَهُّ التَّ هَ ب 

اگر کسی با « مَنأ عَبَدَ اللَّ
توهم خودش خدا را عبادت بکند این کافر به خداست ولو اینکه 
عبادت می کند ولی خدا را عبادت نمی کند. این توهم خیلی وقت ها 

انی که ما خودمان مستقل از بیان وحی درست شامل دقیق ترین مع
مَ دُونَ »می کنیم هم می شود. بعد حضرت فرمود  سأ وَ مَنأ عَبَدَ الا 

نَی فَقَدأ کَفَر مَعأ اگر کسی خدای متعال را با اسماء الهی عبادت کند « الأ
اما اسماء را بپرستد و معنا و ذات حضرت حق را نپرستد، که این 

ت و برای آن ذات هستند، او هم کافر شده اسماء هم برای آن حقیق
مَ »و این هم عبادت خدا نیست. بعد حضرت فرمودند  سأ وَ مَنأ عَبَدَ الا 

رَك شأ
َ
نَی فَقَدأ أ مَعأ اگر کسی اسم و معنا را با هم بپرستد، این هم  «وَ الأ

مشرک است. یعنی اگر کسی اسم و معنی را با هم پرستید، این هم 
 شرک در عبادت است.

ه»د فرمود بع فَات  ص  ه  ب  مَاء  عَلَیأ سأ
َ یقَاع  الْأ إ  نَی ب  مَعأ  اگر «وَ مَنأ عَبَدَ الأ

 متعال خدای که اسمائی این طریق از را حق حضرت حقیقت کسی
سَهُ »عبادت کند  کرده توصیف آنها به را خودش هَا نَفأ ي وَصَفَ ب  ت 

الَّ
ه یَت  ر ه  وَ عَلَان  ي سَرَائ  ه  ل سَانُهُ ف  بَهُ وَ نَطَقَ ب  لأ

َ
ه  ق و قلبش هم به  «فَعَقَدَ عَلَیأ
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همین معنا گره بخورد و اعتقاد قلبیش همین باشد که حضرت حق را 
از طریق اسماء می پرستد و زبانش هم به همین در ظاهر و باطن 

ینَ حَقّا»گویا باشد  ن  م 
مُؤأ یر  الأ م 

َ
حَابُ أ صأ

َ
كَ أ ولَئ 

ُ
در زمره شیعیان « فَأ

حقیقی امیرالمؤمنین قرار می گیرد. اصحاب حقیقی امیرالمؤمنین 
   کسانی هستند که اولا با توهم خدا را عبادت نمی کنند که

خودشان یک خدایی بسازند ولو با دقیق ترین معانی خدا را عبادت 
نند و خدای متعال را از طریق اسمائی که خدای متعال نمی ک

خودش را با آنها توصیف فرموده می شناسند و اینطوری عبادت می 
کنند و در مقام عبادت هم نه اسم را می پرستند و نه اسم را شریک 
در عبادت قرار می دهند بلکه حقیقت معنا و ذات اقدس الهی را از 

ز طریق این اسماء عبادت می کنند طریق این اسماء می شناسند و ا
 و از طریق این اسماء اعلام عجز و افتقار به حضرت حق می کنند.

« علیم»ما اگر از خدای متعال علم می خواهیم و او را با اسم 
صدا « یا قادر»صدا می زنیم یا اگر قدرت می خواهیم و خدا را با اسم 

اسماء درخواست  می زنیم؛ این اسماء طریق هستند و ما از خود این
نمی کنیم و اعلام فقر به اسماء نمی کنیم بلکه اعلام فقر به حضرت 
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حق می کنیم که از طریق این اسماء باید واقع بشود. بنابراین معرفت 
خدای متعال و عبادت خدای متعال و اعلام عجز و افتقار به خدای 
متعال تنها راهش این است که انسان اسماء الهی و صفاتی که 

ای متعال خود را به او توصیف فرموده را واسطه قرار بدهد، نه خد
اینکه اسم را در دعوت و دعا و پرستش شریک قرار بدهد و نه اینکه 
خود اسم را پبرستد یا از اسم درخواست و تقاضا کند. ولی حضرت حق 
را از طریق این اسماء عبادت کند. تمام مقامات وجودی انسان هم 

ره بخورد و زبان و قلبش معتقد باشد و تمامی سرائر و باید به این امر گ
علانیت انسان باید اینطوری باشد و ظاهر و باطنش خدای متعال را 

 از طریق اسماء الهی عبادت کند.
طبیعتا عده ای در این مسیر انحراف ایجاد می کنند و معبودهای 
دیگری را معرفی می کنند یا خدای متعال را از طریق توصیفی که 

دُونَ في»خودشان می کنند، معبود قرار می دهند  ح 
ذینَ یُلأ  وَ ذَرُوا الَّ

مائ ه سأ
َ
 را عبادت و معرفت مسیر و کنند می ایجاد اسماء در انحراف «أ

 می متعال خدای. کنند می ایجاد الحاد اسماء در و دهند می تغییر
نَ » کنید رها را اینها شما فرماید زَوأ مَلُونوا کانُ  ما سَیُجأ این جریان  «یَعأ
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در عالم وجود دارد و اینها با عمل خودشان مواجه خواهند شد و 
مجازات عملشان را می بینند ولی شما مسیر بندگی و طاعتتان اسماء 
حسنایی باشد که خدای متعال خودش را به آن ها توصیف کرده 

 است.
این معنای ظاهری آیه است ولی آیه براساس روایاتی یک معنای 

بیان کردند که نسبت اهل بیت با خدای  باطنی هم دارد که ائمه 
متعال و اسماء حسنی را مشخص می کند. این روایات در باب توحید 
کافی شریف آمده و همه روایات هم ناظر به نسبت معصوم با خدای 

چه نسبتی با خدای متعال  متعال است که نبی اکرم و معصومین 
طاعَ »ند دارند که طریق توحید هست

َ
سُولَ فَقَدأ أ ع  الرَّ مَنأ یُط 

ه ه( »۸۰)نساء/«اللَّ عُونَ اللَّ ما یُبای 
نَّ عُونَكَ إ  ذینَ یُبای  نَّ الَّ ( چرا ۱۰)فتح/«إ 

بیعت با حضرت عین توحید است؟ چرا اطاعت حضرت عین توحید 
و  است؟ این منوط به یک ارتباط خاصی است که بین اهل بیت 

و این ارتباط است که موجب می شود  خدای متعال وجود دارد
 اطاعت آنها عین توحید باشد و معرفت آنها عین معرفت الله باشد.
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 حقیقت معرفت اسماء حسنی
در همین باب یک روایتی را مرحوم کلینی نقل کردند که نسبت 

ماءُ »را به خدای متعال اینگونه بیان می کند  اهل بیت  سأ
َ ه  الْأ

لَّ وَ ل 
نی حُسأ ها عُوهُ فَادأ  الأ  از کنید عبادت را متعال خدای خواهید می اگر «ب 

نُ » فرمودند آیه این ذیل حضرت کنید؛ عبادت اسماء این طریق  وَ  نَحأ
ه  

مَاءُ  اللَّ سأ
َ نَی الْأ حُسأ ي الأ ت 

بَلُ  لَا  الَّ هُ  یَقأ نَ  اللَّ بَاد   م  ع 
نَا عَمَلًا  الأ ر فَت 

مَعأ  ب 
 1«إ لاَّ

عبادت کرد، عبادت باید از طریق اسماء اگر باید خدا را شناخت و 
باشد و معرفت الهی از طریق اسماء الهی واقع می شود و ما آن اسماء 
حسنایی هستیم که عبادت احدی جز با معرفت ما قبول نمی شود؛ 
چون اگر این معرفت واقع نشد، معرفت به اسماء حسنی واقع نشده و 

ه حضرت حق واقع اگر معرفت به اسماء حسنی واقع نشد، معرفت ب
 نمی شود و در نتیجه عبادتی هم واقع نمی شود.

مرحوم کلینی یک باب دیگری در کتاب شریف کافی تحت 
باز کردند و آنجا توضیح می دهند که « باب حدوث الاسماء»عنوان 

اسماء مخلوق هستند و بعد نحوه خلقت اسماء را از باطن به ظاهر 
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ز آن اسم واحد چگونه توضیح می دهند و مشخص می کنند که ا
سیصد و شصت اسم در عالم ظاهر شده و بعد می فرمایند که خدای 
متعال این اسماء را آفرید که عبادت خدای متعال ممکن بشود. اگر 
این اسماء آفریده نمی شد، عبادت خدای متعال ممکن نبود و در 
واقع عبادت از طریق این اسماء واقع می شود. لذا اسماء حسنی یک 

نای ظاهری دارد که همین اسماء ملفوظه و معنایش است که در مع
است. لذا  قرآن آمده و باطن این اسماء، حقیقت نورانی اهل بیت 

 اگر معرفت به این اسماء واقع نشود، عبادت باطل است.
خدای متعال این حقایق وجود و این انوار مقدس را در عالم 

ش در عالم فراهم بشود آفریده و ظاهر کرده تا امکان پرستش خود
مأ » ه  تَ  فَب 

أ َ
ضَكَ  وَ  سَمَاءَكَ  مَلَ رأ

َ
ی أ نأ  ظَهَرَ  حَتَّ

َ
لَهَ  لَا  أ نأت إ لاَّ  إ 

َ
 حتی «أ

 اهل خلقت طریق از الله شریف اسم و الله إلا إله لا کلمه حقیقت
عالم ظاهر شده و لذا واسطه معرفت و واسطه عبادت،  در  بیت

نَا »این وجودهای مقدس هستند. لذا در ذیل همین روایات فرمودند  ب 
نَا عُر فَ  هُ وَ ب  دَ اللَّ ه عُب   اگر لذا و شد نمی عبادت خدا نبودیم ما اگر 1«اللَّ
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معرفت  با وجودیش مقامات و برسد  ائمه معرفت مقام به مؤمنی
نورانی بشود و به تعبیر دیگر تمام اختیارش  و انوار ائمه  ائمه 

تحت ولایت امام قرار گرفت، این انسان دیگر از طریق انوار ائمه خدا 
 خدا را عبادت می کند. را می شناسد و از طریق انوار ائمه 

مَ »گرچه به هیچ وجه ما امام را عبادت نمی کنیم  سأ مَنأ عَبَدَ الا 
نَ  مَعأ این چیزی که راجع به اسماء ظاهری است، « ی فَقَدأ کَفَردُونَ الأ

راجع به اسماء باطنی یعنی اهل بیت هم همینطور است. کسی که 
رَك»امام را بپرستد  شأ

َ
نَی فَقَدأ أ مَعأ مَ وَ الأ سأ این هم نیست  «وَ مَنأ عَبَدَ الا 

ه  ب ص  »ولی  مَاء  عَلَیأ سأ
َ یقَاع  الْأ إ  نَی ب  مَعأ همَنأ عَبَدَ الأ کسی که حضرت  «فَات 

حق را از طریق اسماء می شناسد و از طریق اسماء معرفت پیدا می 
ینَ حَقّا»کند  ن  م 

مُؤأ یر  الأ م 
َ
حَابُ أ صأ

َ
كَ أ ولَئ 

ُ
شیعیان امیرالمؤمنین « فَأ

کسانی هستند که در همه احوالشان، توجهشان به امام است و از 
می کنند و از طریق طریق توجه به امام، به خدای متعال توجه پیدا 

 معرفت امام، خدا را می شناسند.
مکرر  این همان بیان نورانی است که در بیانات اهل بیت 

هُ »آمده که وقتی شئون خودشان را بیان می کنند می فرمایند  اللَّ
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مأ فَجَعَلَهُمأ  ه  طَاعَت  نأ یُطَاعَ ب 
َ
جَال  وَ أ الرِّ رَفَ ب  نأ یُعأ

َ
حَبَّ أ

َ
مَا أ نَّ یلَهُ  تَعَالَی إ  سَب 

هُ وَ وَجأ  نأ تَی م  ي یُؤأ ذ 
خدای متعال اینطوری می خواست و  1«هَهُ الَّ

جَال  »مشیت و حب الهی به این تعلق گرفته  الرِّ رَفَ ب  نأ یُعأ
َ
حَبَّ أ

َ
« أ

خدای متعال می خواست از طریق این شخصیت ها شناخته بشود و 
قرار  از طریق طاعت آنها طاعت شود و آنها را سبیل و وجه خودش

 داد که طریق طاعت و معرفت هستند.
إ نَّ »در ذیل حدیث امیرالمؤمنین ارواحنا فداه اینطوری فرمودند 

سَهُ  بَادَ نَفأ ع 
فَ الأ هَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَی لَوأ شَاءَ لَعَرَّ خدای متعال اگر می  2«اللَّ

خواست، مستقیم انوار معرفت خودش را به قلوب بندگان نازل می 
نأ جَعَلَنَاوَ لَ »کرد  خدای متعال این چهار خصوصیت را به ما داده « ک 

که ما به واسطه این خصوصیات طریق معرفت هستیم ان الله جل و 
یلَهُ وَ »عز لو شاء لعرف عباد نفسه  رَاطَهُ وَ سَب  وَابَهُ وَ ص  بأ

َ
نأ جَعَلَنَا أ وَ لَک 

ه نأ تَی م  ي یُؤأ ذ 
هَ الَّ وَجأ الله و سبیل الله و خدای متعال ما را باب  «الأ

صراط الله و وجه الله قرار داده که تمام مقامات معرفت از آغازش که 
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ورود به وادی توحید است تا سیر در سبیل و صراط و تا آخرین مرحله 
اش که رسیدن به مقام معرفت وجه است در این راه قرار دارد که اگر 

وا فَثَمَّ وَ »کسی به اینجا رسید  نَما تُوَلُّ یأ
َ
هفَأ هُ اللَّ ( هرکجا و ۱۱۵)بقره/«جأ

در هر عالمی باشد، به هر طرف که رو می کند خدای متعال را در این 
 وجهش زیارت می کند.

این حقیقت معرفت است که خدای متعال اهل بیت را در طریق 
نی»معرفت واسطه قرار داده و لذا  حُسأ ماءُ الأ سأ

َ ه  الْأ
لَّ خدای متعال  «وَ ل 

ها»د اسماء حسنایی دار  عُوهُ ب  او را از طریق این اسماء بشناسید و « فَادأ
از طریق این اسماء عبادت کنید و از طریق این اسماء فقر خودتان را 
به خدای متعال اعلام کنید. گرچه خدای متعال پرستیده می شود نه 

 اینکه اسماء شریک در پرستش باشند.
ه نه من و نه فرمود این را با صدای بلند بگویید ک  امام رضا 

اسُ »آبائم هرگز نگفتیم که مردم ما را عبادت بکنند  ولُ النَّ
ُ
ق
َ
ي أ نِّ وَ لَک 

اعَة ي الطَّ یدٌ لَنَا ف  در مقام طاعت مردم عبد هستند و هرچه  1«عَب 
بگوییم باید اطاعت بکنند اما ما را عبادت نمی کنند. عبادت خدای 
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متعال این  متعال از طریق اسماء حسنی واقع می شود و خدای
حقایق را، طریق معرفت خودش قرار داده و لذا تمام حیات انسان در 
مقام معرفت و بندگی باید بر محور امام باشد و تمام زندگی انسان باید 

مَال ي وَ »خلاصه در پرستش خدای متعال بشود  عأ
َ
ی تَکُونَ أ حَتَّ

ي داً وَ حَال ي ف  داً وَاح  رأ هَا و  ي کُلُّ رَاد  وأ
َ
مَ  أ دأ كَ خ  مَدا ت   این تمام و «سَرأ

 می نقطه این به که آنهایی لذا. باشد امام واسطه به باید پرستش
 عناصرالابرار ائمه. کند می پر را او وجودی قوائم تمام امام رسند،

را عبادت می کنند و با نور امام حضرت  خدا امام قوای با لذا و هستند
حق را می شناسد. این بیان نورانی که از امیرالمؤمنین ارواحنا فداه 

ة»نقل شده  یَّ ورَان 
النُّ ي ب  ر فَت 

یعنی انسان از طریق نورانیت امام می  1«مَعأ
 تواند حضرت حق را بشناسد.

 لحاد آن ها در اسماءجریان سقیفه و ا  
براساس این آیه نورانی اتفاقی که افتاده و سقیفه او را دنبال کرده، 
الحاد در اسماء الهی است؛ یعنی طریق پرستش را در عالم عوض 
کرده و دیگرانی را که اسماء حسنای الهی و طریق پرستش خدا 
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نبودند و طاعت آنها طاعت الله نیست و محبتشان محبت خدای 
ن موقف نشاندند و اینها را در یک جایی متعال نیست، اینها را در ای

قرار دادند که منصب الهی است. کسی که در این منصب می نشیند 
معرفتش باید معرفت الله باشد و طاعتش باید طاعت الله باشد و 
واسطه معرفت و طاعت باشد و الا معنا ندارد که کسی جز خدا 

ای اطاعت بشود. اطاعت منحصر به خدای متعال است. اگر خد
ر  »متعال می فرماید 

مأ
َ ول ي الْأ

ُ
سُولَ وَ أ طیعُوا الرَّ

َ
هَ وَ أ طیعُوا اللَّ

َ
أ

کُم نأ ( این به خاطر این است که اطاعت آنها عین ۵۹)نساء/«م 
 اطاعت خداست.

آنچه سقیفه انجام داد الحاد در اسماء است، یعنی طریق 
پرستش خدا را می خواستند عوض بکنند. این حدیث مجعولی که 

اهتدای « اصحابی کالنجوم بایهم اقتدیتم اهتدیتم»شان نقل شده از 
به سوی خدای متعال وقتی واقع می شود که انسان به دنبال آن 

ي هُدیً »هدای الهی باشد  نِّ کُمأ م  یَنَّ ت 
أ
ا یَأ مَّ ( آن چراغ ۳۸بقره/«)فَإ 

هدایت و آن نور هدایت است که اگر انسان دنبال او حرکت کرد 
این درست است که خدای متعال نجوم را قرار داده مهتدی می شود. 
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اصحابی »و از طریق این نجوم ما هدایت می شویم اما این که 
اینها که نجوم نیستند. بله شمس و قمر و نجوم تفسیر به « کالنجوم

شده و اینها طریق معرفت و آن خورشیدی هستند که  اهل بیت 
 راه را برای ما روشن می کنند.

ذینَ »ا اینها در مسیر توحید ایجاد کردند این تحریف ر  وَ ذَرُوا الَّ
دُونَ في ح 

مائ ه یُلأ سأ
َ
 ها آن. است اسماء در الحاد ایجاد سقیفه کار «أ

 که نشاندند منصب این در را کسانی و کردند منحرف را پرستش مسیر
ونَ » کنند می باب سد و هستند حجاب  سَبیل   عَنأ  یَصُدُّ

ه خلافت الله منصب کسی است که باب الله و ( ۴۵/اعراف)«اللَّ
مَامُ »سبیل الله و وجه الله است. منصب کسی است که   

س   الْأ مأ  کَالشَّ
عَة   ال 

لَة   الطَّ مُجَلِّ نُور هَا الأ عَالَم ب  لأ . کند می ساطع عالم در را الهی نور 1«ل 
 این

در آن حدیث مفصل وقتی خلافت را توضیح می   امام رضا 
دهند می فرمایند امام خلیفة الله است و این را ذیل شئون خلافت 
بیان می کنند که امام شمس و ارض بسیطه و سماء ذلیله است. امام 
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واسطه فیض خداست. امام دار دائر است ولی اینها دار بائر درست 
که قرآن اینجا از فعل  کردند و کار سقیفه این است. این تعبیری

سقیفه دارد الحاد در اسماء خداست؛ یعنی ایجاد انحراف در مسیر 
 پرستش خدای متعال.

آن حقیقت نورانی و مقدسی است  وجود مقدس فاطمه زهرا 
که در عالم آمده و با خدا عهد بسته که این انحراف در مسیر توحید را 

رف بشوند. لذا وجود به مسیر خودش برگرداند و نگذارد مؤمنین منح
مقدس فاطمه زهرا با همه وجود به میدان آمده و مسیر را به مسیر 
توحید برگردانده و ما را به اسماء الله الحسنی برگردانده. حلقه اتصال 

ست که با ما به اسماء الحسنای الهی، وجود مقدس فاطمه زهرا 
حید برگردانده. این الحاد در این وسعت مبارزه کرده و امت را به مدار تو

البته با آن مصیبت های سنگینی که نگفتنی است و حقیقتش غیر 
 قابل درک است، هزینه بسیار زیادی انجام دادند.

یَتأ »وجود مقدس فاطمه زهرا لیله القدری است که  نَّمَا سُمِّ وَ إ 
هَا ر فَت 

مُوا عَنأ مَعأ قَ فُط  خَلأ نَّ الأ
َ

مَةَ لْ  او  خلایق راهی به معرفت 1«فَاط 
ندارند و تمام مصیبت حضرت هم همینطوری است و راهی به فهم 
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باطن مصیبت حضرت نیست. آن چه ما می فهمیم یک ظاهری از 
این مصیبت است و حقیقت مصیبت را وجود مقدس امیرالمؤمنین و 

 می فهمیدند. امام مجتبی و سیدالشهداء 



 
 

 
 
 
 
 

 

 3 گفتار
 

 فساد در زمینا  





 

  
متن زیر سخنان آیت الله میرباقری : چکیده

است، که به مناسبت  98بهمن ماه سال  6به تاریخ 
ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند. 
ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ خدای متعال 
انسان را خلق کرد و به او در حوزه پرستش معبود 

ت اختیار داد و از طرفی اسماء حسنی، که اهل بی
هستند را برای هدایت انسان خلق کرد و زمین را با 
این انوار مقدس اصلاح کرد. اما انسان وقتی با 
اختیار خودش از مدار اهل بیت که مدار توحید 
هستند خارج شد، فساد شکل می گیرد. طواغیت 
و شیاطین می خواستند که نبی اکرم و 
امیرالمؤمنین را کنار بزنند و طریق پرستش خداوند 
را به سوی خودشان تغییر دهند و در اسماء حسنی 

 الحاد ایجاد کنند، اما وجود مقدس فاطمه زهرا 
 با اقدام عظیمشان مانع الحاد آن ها شدند.





 

 

 

 لحاد در اسماء حسنیا  
یم ج  طَان  الرَّ یأ نَ الشَّ ه  م 

اللَّ عُوذُ ب 
َ
م   أ

ه   ب سأ
من   اللَّ حأ یم الرَّ ح  دُ  الرَّ حَمأ  الأ

ه  
لَّ ین رَبِّ  ل  عالَم  هُ  صَلَّی وَ  الأ دٍ  عَلَی اللَّ ین آل ه   وَ  مُحَمَّ ر  اه  نَةُ  وَ  الطَّ عأ  عَلَی اللَّ

م دَائ ه  عأ
َ
ین أ مَع  جأ

َ
ان وجود دشمن فعل برای که عناوینی از یکی. أ

مقدس نبی اکرم و تصرفی که در امت کردند در قرآن ذکر شده، 
نی»است  الحاد در اسماء حُسأ ماءُ الأ سأ

َ ه  الْأ
لَّ عُوهُ  وَ ل  ها فَادأ ذینَ  ذَرُوا وَ  ب   الَّ

دُونَ  ح 
ه   في یُلأ مائ  سأ

َ
( آن ها طریق عبادت امت را از ۱۸۰/اعراف)«أ

بین بردند و طریق بندگی و پرستش خدای متعال دچار تحریف و 
انحراف شد. باید تمام وجود ما بر محور اسماء حسنای الهی قرار می 
گرفت و در تمام زندگی خودمان بر محور اسماء حسنی عمل می 

شکل می گرفت و تمام  کردیم و باید جامعه ما بر مدار اهل بیت 
امت اسلامی و جامعه مؤمنین در طول تاریخ یک بلد طیب و یک بلد 
امین می شد اما دشمنان نبی اکرم در امت تحریف ایجاد کردند و 
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غوت شکل دادند که دیگر در این جامعه جامعه ای بر محور اولیاء طا
 خدای متعال پرستش نمی شود.

لذا یکی از تعابیری که در قرآن در باب همین واقعه آمده و همین 
مطلب را توضیح می دهد، تعبیر افساد فی الارض است. در سوره 
مبارکه اعراف در بعد از بیان خلقت آسمان و زمین و آن حکمتی که 

ي »زمین است می فرماید  در این خلقت آسمان و دُوا ف  س 
وَ لا تُفأ

ها لاح  دَ إ صأ
ض  بَعأ رأ

َ ( بعد از این که خدای متعال زمین ۵۶اعراف/«)الْأ
را اصلاح کرده، شما در زمین فساد نکنید. فساد هم اینگونه محقق 

هُ لَفَسَدَتا»می شود  لاَّ اللَّ هَةٌ إ  ما آل  ( اگر الهی ۲۲انبیاء/«)لَوأ کانَ فیه 
ز حضرت حق در سماوات و ارض بود، تمام نظام عالم فاسد می غیر ا
ها»شود  لاح  دَ إ صأ

ض  بَعأ رأ
َ ي الْأ دُوا ف  س 

ناظر به همین است. اگر « لا تُفأ
 مدار عالم بر توحید باشد، عالم اصلاح می شود.

اله هم در قرآن وقتی معرفی می شود با همین اسماء حسنی 
عرفی می کند، با اسماء حسنی معرفی می شود. قرآن وقتی الوهیت م

لامُ »معرفی می کند  وسُ السَّ قُدُّ كُ الأ مَل 
لهَ إ لاَّ هُوَ الأ هُ الَّذي لا إ  هُوَ اللَّ

ا  ه  عَمَّ
حانَ اللَّ رُ سُبأ مُتَکَبِّ ارُ الأ جَبَّ عَزیزُ الأ نُ الأ م  مُهَیأ نُ الأ م 

مُؤأ الأ
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ر کُون
« الله»( تمام اسماء حسنی برای اسم شریف ۲۳)حشر/«یُشأ

ناظر به مقام الوهیت است. اله عالم آن حقیقتی « الله»هستند و 
است که همه این اسماء حسنی را دارد و چون صاحب این اسماء 
حسناست اله است و مخلوقات هم همگی فاقد این اسماء هستند. 
خدای متعال حیّ است و همه مخلوقات میت هستند، او عالم است 

و همه عاجز هستند، او باقیست و  و همه جاهل هستند، او قادر است
همه فانی هستند، او دائم است و همه زائل هستند، او غنیست و 
همه فقیر هستند؛ اله یعنی آن ذات مقدسی که همه اسماء حسنی را 

 دارد و همه مخلوقات فاقد اسماء حسنی هستند.
 نقطه آغازین فساد

نکته بعدی این است که همه مخلوقات مضطر به آن اسماء 
حسنی هستند و هیچ کسی نمی تواند بگوید خدا حی است ولی من 
حیات نمی خواهم یا اینکه خدای متعال عالم است ولی من مضطر 
به علم نیستم؛ ما همه مضطر به اسماء حسنای الهی هستیم و 
اضطرار داریم. منتها خدای متعال به ما بندگان یک اختیاری داده و 

و را قبول کنیم و بعد از این که خدای ما را مجبور نکرده که الوهیت ا
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متعال در آیه مبارکه آیت الکرسی خودش را به عنوان اله معرفی می 
ین»کند می فرماید  ي الدِّ راهَ ف  کأ ( دین یعنی پرستش ۲۵۶)بقره/«لا إ 

دُونَ م»معبود  تُمأ عاب  نأ
َ
بُدُونَ * وَ لا أ بُدُ ما تَعأ عأ

َ
رُونَ * لا أ کاف 

هَا الأ یُّ
َ
لأ یا أ

ُ
ا ق

بُدُ * لَکُمأ دینُکُمأ  عأ
َ
دُونَ ما أ نأتُمأ عاب 

َ
مأ * وَ لا أ تُّ دٌ ما عَبَدأ نا عاب 

َ
بُدُ * وَ لا أ عأ

َ
أ

( دین مناسک پرستش اله است. خدای ۱-۶)کافرون/«وَ ل يَ دین
متعال ما در پرستش خودش و در پذیرش الوهیت خودش به ما 

ا سپرده و در این حوزه اختیار و مسئولیت داده و این امانت الهی را به م
ما را در پرستش آزاد قرار داده است. همه مخلوقات او را می پرستند 
ولی ما در حوزه اختیارمان می توانیم مشرک بشویم، می توانیم کافر 
بشویم، می توانیم منافق بشویم و تمام فساد عالم از اینجا شروع می 

 شود.
اخذ کنیم فساد  اگر ما الهی غیر از خدای متعال برای خودمان

درست می شود. اگر در عالم دنبال اثبات نفس و برتری جویی باشیم 
و خشوع و خضوع در مقابل خدای متعال را رها کنیم فساد درست 

هُ »می شود و تمام فساد عالم از اینجاست  هَةٌ إ لاَّ اللَّ ما آل  لَوأ کانَ فیه 
سماء حسنی از در عالم الهی جز حضرت حق نیست و تمام ا« لَفَسَدَتا
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اوست و همه مخلوقات الوهیت او را پذیرفتند الا موجوداتی مثل ما 
که خدای متعال اختیار و اذن تکوینی داده که از الوهیت او خارج 

 بشوند.
تمام عالم براساس الوهیت او شکل گرفته ولی به انسان که می 
رسد تمام اشکال از همینجاست که الهی غیر از حضرت حق انتخاب 

کند و این آلهه، این بت ها هستند که مبدأ فساد عالم می شوند.  می
پرستش غیر خدای متعال است که مبدأ فساد عالم می شود. اگر 
اسماء حسنای الهی در حوزه اختیار ما انسان ها و آنجایی که خدای 
متعال به ما اختیار داده توجه به اسماء حسنای الهی باشد و از طریق 

خدا را عبادت کنیم، عالم بر مدار صلاح می  اسماء حسنای الهی
چرخد ولی وقتی از این اسماء حسنای الهی اعراض می کنیم و به 
غیر رو می آوریم و غیر را می پرستیم، در عالم فساد به پا می شود. بت 
پرستی و شرک مبدأ فساد در عالم هستند. بت هایی که از جنس 

یده می شوند، اینها چوب و سنگ و خورشید و ماه هستند و پرست
معبود حقیقی نیستند؛ معبود حقیقی اولیاء طاغوت و مستکبرینی 
هستند که بر خدای متعال طغیان کردند و این بتکده ها را به پا کردند 
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 که خودشان پرستیده بشوند.
لذا آنچه که بت پرست ها می پرستند، در نهایت به تعبیر قرآن 

اغُوت» د. این طغیان گران هستند که در ( هستن60)مائده/«عَبَد الطَّ
آن مسیر خلقت عالم که مسیر توحید و مسیر اسماء حسنای الهی 

 است انحراف ایجاد می کنند. اسماء حسنای الهی اهل بیت 
هستند که طریق جریان الوهیت خدای متعال در عالم هستند و لذا 

تلاف می اصلاح عالم بر مدار آنها واقع می شود و با آنها تفرق ها به ائ
مُوا »رسد و با آنها همه کثرت عالم به هماهنگی می رسد وَ  تَص  اعأ

وا
ُ
ق ه  جَمیعاً وَ لا تَفَرَّ

ل  اللَّ
حَبأ که اسماء  ( ائمه ۱۰۳آل عمران/«)ب 

حسنای الهی هستند، مسیر جریان الوهیت حضرت حق در عالم 
هستند و ما هم اگر از طریق آن ها خدا را عبادت کنیم، توحید در 
عالم محقق می شود و عالم بر مدار صلاح قرار می گیرد. اگر عالم 

 بر مدار اهل بیت قرار گرفت صالح می شود.
در همه عالم به ما اختیار دادند که از مدار بندگی خدای متعال و 
از مدار الوهیت الهی و از مدار اسماء حسنی خارج بشویم. اگر اختیار 

ی حرکت کند، فسادی در عالم انسان ها بر مدار اسماء حسنای اله
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اتفاق نمی افتد و عالم اصلاح می شود ولی اگر از مدار اسماء 
حسنای الهی خارج شد، عالم فاسد می شود. اگر غیر از خدا پرستش 
شد، عالم فاسد می شود. پرستش غیر خدای متعال باطنش پرستش 
اولیاء طاغوت است. طواغیت هستند که مسیر پرستش خدای متعال 

تغییر می دهند و خودشان را جای اسماء حسنای الهی می نشانند را 
و می خواهند خودشان پرستش بشوند و به کمتر از این هم راضی 

 نیستند.
 طریق پرستش

شیطان آن موقعی که سجده نکرد داستانش این نبود که می 
خواست طریق پرستش خدای متعال بشود. خدای متعال می 

را طریق  ند و در باطن اهل بیت خواست حضرت آدم را خلیفه ک
عبادت عالم قرار بدهد و به ملائکه و ملکوتیان این عالم دستور داد بر 
وجود مقدس حضرت آدم و آن انوار اهل بیتی که در وجود ایشان 
تجلی کرده بود سجده کنند. این سجده طریق عبادت خدای متعال 

مَ آدَمَ »و تواضع در مقابل اسماء حسناست  ماءَ  وَ عَلَّ سأ
َ الْأ

ها ( این تواضع طریق عبادت خدای متعال است و هرگز ۳۱بقره/«)کُلَّ
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اسماء عبادت نمی شوند، هرگز ملائکه حضرت آدم را عبادت نمی 
کردند و هرگز ملائکه اهل بیت را عبادت نمی کردند ولی از طریق 
این اسماء حسنی خدا را عبادت می کردند. این اسماء حسنی اسم و 

هستند و فقط خدا را معرفی می کنند و هیچ دعوتی به خود  آیه الهی
ندارند. این ها هستند که تواضع در مقابل آنها طاعت و محبت و 

 معرفت آنها بندگی خدا می شود.
شیطان آن روزی که می گفت من را واسطه قرار بده، به کمتر از 
پرستش خودش قانع نبود و نمی خواست طریق پرستش خدای 

باشد. می خواست خودش پرستش شود و می خواست متعال 
خودش بندگی بشود. این آن چیزی بود که او طلب می کرد نه این 
که می خواست واقعا طریق بندگی خدای متعال باشد. این کسانی که 

اسَ عَلی» سُدُونَ النَّ مأ یَحأ
َ
هُ  آتاهُمُ  ما أ نأ  اللَّ ه م  ل 

( به اهل ۵۴/نساء)«فَضأ
سعی کردند خودشان را جانشین اهل بیت بیت حسادت بردند و 

بکنند، اینها توجه نداشتند که اهل بیت اسماء الهی هستند و شأنی از 
خودشان ندارند. اگر مردم اقبال به آنها کردند، این اقبال عین اقبال 
به خداست. اگر امتی بر محور آن ها شکل گرفت، این امت موحد 
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 می شود.
یا شرک است اما طریق  حضرت فرمودند پرستش اسماء کفر

ه  »پرستش خدا هستند  فَات  ص  ه  ب  مَاء  عَلَیأ سأ
َ یقَاع  الْأ إ  نَی ب  مَعأ مَنأ عَبَدَ الأ

ي ت 
هَا وَصَفَ  الَّ ر ه  وَ نَ  ب  ي سَرَائ  ه  ل سَانُهُ ف  بَهُ وَ نَطَقَ ب  لأ

َ
ه  ق سَهُ فَعَقَدَ عَلَیأ فأ

حَابُ  صأ
َ
كَ أ ولَئ 

ُ
ه  فَأ یَت  مُ عَلَان  یر  الأ م 

َ
ینَ حَقّاأ ن  م 

شیعه حقیقی آن کسی  1«ؤأ
است که از طریق امام خدا را می پرستد. عالم وقتی اصلاح می شود 
که بر مدار اسماء حسنی و بر مدار عبد مطلق خدا و بر مدار کسانی 

رَمُون *»قرار بگیرد که  بادٌ مُکأ قُونَهُ  لا بَلأ ع  ب 
ل   یَسأ

قَوأ الأ ر ه   هُمأ  وَ  ب 
مأ
َ
أ  ب 

مَلُون وَ »( بر مدار ذوات مقدسی قرار بگیرد که 27-۲۶/انبیاء)«یَعأ
ینَ  ص  ل 

مُخأ ه  وَ الأ
ة  اللَّ ي مَحَبَّ ینَ ف  امِّ ي التَّ ید   ف  ح  اگر یک امتی بر  «هاللَّ  تَوأ

مدار این وجودهای مقدس شکل گرفت، این امت بر مدار توحید 
 است و این عین خدا پرستی است و لذا عالم اصلاح می شود.

عالم را از مدار این اسماء حسنی خارج کردیم و در اسماء  اما اگر
حسنی تحریف شد و در اسماء الهی الحاد شکل گرفت، این الحاد در 
توحید محقق می شود و این است که در عالم فساد به پا می کند. 
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دشمنان نبی اکرم طریق بندگی خدا را تغییر دادن و این طریق بندگی 
ن ها مناسک را عوض کردند و حلال ظاهرش شریعت است؛ یعنی آ

و حرام خدا را جابجا کردند ولی باطن تحریف در اسماء، تحریف در 
دین و تحریف در توحید تحریف در پرستش خدای متعال، در اصل 
جا به جا کردن داستان ولایت است. باطن همه شریعت ولایت است 

ت و باطن تمام شریعت، اسماء حسنای الهی است. شریعت مناسبا
اسماء حسناست. اگر حیات ما بر مدار اسماء حسنای الهی و بر مدار 

 بندگی خدای متعال باشد، مناسکش این شریعت می شود.
وَ »این همان چیزی است که ذیل این آیه شریفه حضرت فرمود 

نَه م  وَ باط 
ثأ  

رَ الْأ ( فرمود قرآن ظاهر و بطن دارد ۱۲۰)انعام/«ذَرُوا ظاه 
آن همین حلال هاست و در باطن قرآن، منظور و حلال در ظاهر قر 

از حلال ما اهل بیت هستیم. حرام هم در ظاهر قرآن همین 
محرمات است و در باطن قرآن ولایت دشمنان ماست. آنجاست که 
پرستش غیر اتفاق می افتد. اگر ولایت دیگران بر امت وارد شد، بت 

د و امت بر مدار پرستی واقع می شود. اگر ولایت اولیاء معصوم واقع ش
آنها شکل گرفتند، پرستش خدای متعال واقع می شود. لذاست که 
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اصلاح عالم به توحید است و افساد عالم هم به خروج از توحید 
 است.

 نزول اسماء حسنی برای هدایت
هُ لَفَسَدَتا» هَةٌ إ لاَّ اللَّ ما آل  خدای متعال برای این که بر « لَوأ کانَ فیه 

دُوا »بگیریم این ذوات مقدس را نازل کرده مدار توحید قرار  س 
وَ لا تُفأ

ها لاح  دَ إ صأ
ض  بَعأ رأ

َ ي الْأ فرمود بعد از اینکه خدای متعال عالم را « ف 
رَسُول  اللَّه»خلق کرد، آن را اصلاح کرد و فرمود  لَحَهَا ب  صأ

َ
یر   وَ  أ م 

َ
 أ

ین ن  م 
مُؤأ  منحرف و دادند تغییر بزرگوار دو این مدار از را عالم اما 1«الأ

 از را امت مسیر یعنی است، الهی اسماء در الحاد همان این. کردند
ی است که در فساد آن تمام این و کردند خارج خدا پرستش مسیر

 عالم اتفاق افتاده است.
لذا خدای متعال وقتی فساد را می خواهد در آیات مبارکات سوره 

با این قرآن مفسد بقره و سوره رعد توضیح بدهد، می فرماید که ما 
قین»فاسق را اضلال می کنیم  فاس  ه  إ لاَّ الأ  ب 

لُّ ( ۲۶)بقره/«وَ ما یُض 
د  »فاسق کیست؟ فساق  نأ بَعأ ه  م 

دَ اللَّ قُضُونَ عَهأ ذینَ یَنأ الَّ
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ه ( از آن عهد عبودیت و عهد ولایت که بسته بودند ۲۷)بقره/«میثاق 
ه  وَ یَقأ »خارج می شوند و عهدها را نقض می کنند  هُ ب 

مَرَ اللَّ
َ
طَعُونَ ما أ

نأ یُوصَل
َ
ما مکلف بودیم که متصل به اسماء حسنی بشویم و از  «أ

طریق اسماء حسنای الهی عبادت کنیم و تمام احوال ما باید اتصال 
به امام باشد. شریعت، مناسک اتصال به امام است و اصلا باطن 

تمام دین امام است. امام طریق پرستش خدای متعال است و 
مناسک برای اتصال به امام هستند. ما با تمام قوا باید به این اسماء 

صُولَة»حسنی متصل بشویم  مَوأ مَةُ الأ حأ  «.الرَّ
مَرَ »وقتی این رشته اتصال به امام را قطع می کنند 

َ
طَعُونَ ما أ وَ یَقأ

ض رأ
َ ي الْأ دُونَ ف  س 

نأ یُوصَلَ وَ یُفأ
َ
ه  أ هُ ب 

ذارند دیگر هرچه جایش بگ «اللَّ
افساد است. وقتی رشته اتصال به اسماء حسنای الهی و رشته اتصال 
به امام قطع شد، رشته اتصال به حضرت حق قطع می شود. در 
روایات متعدد دارد قطع رحم، قطع با رحمت خداست که اصل آن 
رحامتی که ما منع شدیم از قطع با آن، رحم وجود مقدس نبی اکرم 

خدای متعال از طریق ایشان در عالم  است که رحمانیت و رحیمیت
جاری می شود. اتصال به نبی اکرم و اتصال به امیرالمؤمنین صلوات 
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الله علیهما و آلهما، اتصال به خدای متعال است. الحاد در اسماء 
یعنی طریق بندگی را در عالم عوض کردند، یعنی رشته اتصال مردم 

تن و یک شریعت را با امام قطع کردن و چیز دیگری جایش گذاش
دیگری آوردن. هر شریعتی غیر از شریعت حضرت که طریق اتصال 
به خود حضرت و از این طریق بندگی خدا واقع می شود، ما را به اولیاء 

 طاغوت متصل می کند و بت پرستی می شود.
لذا باطن بت پرستی، پرستش همین اولیاء طاغوت است. لذا 

قرآن همین اولیاء طاغوت کلمه کفر در قرآن و شجره خبیثه در 
هستند و خودشان شجره خبیثه اند. آن ها شجره خبیثه کفر هستند 

هستند و مؤمنین  و شجره طیبه توحید خود نبی اکرم و اهل بیت 
نی»هم شاخ و برگ این شجره هستند  حُسأ ماءُ الأ سأ

َ ه  الْأ
لَّ عُوهُ  وَ ل   فَادأ

ها  شجره طریق از و باشیم طیبه شجره این برگ و شاخ ما بود بنا «ب 
 طیبه شجره این طریق از و بشویم متصل متعال خدای به طیبه

رفت پیدا کنیم. اگر از این شجره طیبه مع و کنیم بندگی و افتقار اعلام
ما را قطع کردند، به شجره خبیثه متصل می شویم که همان کلمه 

آن کفر است. این همان الحاد در اسماء است. لذا کلمه توحید در قر 
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همین شجره طیبه است که وجود مقدس نبی اکرم و اهل بیت 
هستند. همانطور که کلمه کفر بنی امیه و بنی عباس و دیگران 

 هستند.
 انحراف از اسماء حسنی

انحرافی که اتفاق افتاده همین است که وجود مقدس نبی اکرم 
ر و امیرالمؤمنین کنار گذاشته شدند و دیگران وسط آمدند. این الحاد د

اسماء است و این افساد در ارض است و این قطع کردن رشته اتصال 
با حضرت حق است. لذا خدای متعال در قرآن وقتی می خواهد از 

نأ »این امر تعبیر کند اینطوری بیان می کند  ذُ م  خ  اس  مَنأ یَتَّ نَ النَّ وَ م 
ه ونَهُمأ کَحُبِّ اللَّ بُّ داداً یُح  نأ

َ
ه  أ

( اوج بندگی محبت ۱۶۵)بقره/«دُون  اللَّ
است و مقام رضوان همان مقام اخلاص در محبت است. یک طرف 

ا ل لَّه»اخلاص در محبت است  شَدُّ حُبًّ
َ
ذینَ آمَنُوا أ که این محبت  «وَ الَّ

کُمأ  مَنأ »خدای متعال طریقش همان محبت اسماء حسناست  حَبَّ
َ
 أ

حَبَّ  فَقَدأ 
َ
ه أ  اسماء جای تواند می کسی هر کنند می خیال اینها «اللَّ

 و شود نمی واقع پرستی خدا دیگر آمد، دیگری اگر. بنشیند حسنی
 همین یک کلمه است. تفاوت. شود می واقع پرستی بت
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قله بندگی مقام رضوان و مقام اخلاص در محبت است و شاید 
مقامی هم بالاتر از این نیست. یک رساله مختصری مرحوم فیض 

که آنجا ایشان همین مطلب را می « اذکار القلوب»دارند به نام 
فرمودند که مقامی بالاتر از مقام اخلاص در محبت نداریم. مؤمنین 
با اخلاص در محبت امام به اخلاص در محبت خدای متعال می 
رسند یعنی از طریق اسماء حسنی به محبت الهی می رسند. آن 

نَ ال»طرف وقتی الحاد در اسماء اتفاق افتاد این می شود  اس  مَنأ وَ م  نَّ
ا  شَدُّ حُبًّ

َ
ذینَ آمَنُوا أ ه  وَ الَّ

ونَهُمأ کَحُبِّ اللَّ بُّ نأداداً یُح 
َ
ه  أ

نأ دُون  اللَّ ذُ م  خ  یَتَّ
ه لَّ امام مؤمنین آن کسی است که اسبق السابقین و اقرب المقربین  «ل 

به خدای متعال است و در محبت حضرت حق فانی است. مؤمنین 
محبت حضرت حق می رسند ولی کسانی هم از طریق محبت او به 

که بت ها را دوست می دارند محال است به محبت خدا برسند. این 
دُونَ في»محبت طریق محبت خدا نیست  ح 

ذینَ یُلأ ه   وَ ذَرُوا الَّ مائ  سأ
َ
 .«أ

برای مقابله با همین فساد و با  وجود مقدس فاطمه زهرا 
بته کار را هم برای همین الحاد در اسماء پا به میدان گذاشت و ال

موحدین و مؤمنین تمام کرد و همه خوبان عالم را از دست شیطان و 
این شیاطین بیرون آورد. آن داستان شفاعت حضرت در قیامت که 
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حتی اگر کسی یک جرعه آب در محبت حضرت به دست کسی 
داده باشد از او دستگیری می کند، آن داستان همین دستگیری در 

از جهنمی که آنها به پا کردند رو به حضرت  دنیاست. کسانی که
آوردند، به سلامت از دنیا عبور می کنند و در آخرت هم به شفاعت 

 حضرت از آن جهنم نجات پیدا می کنند.



 
 

 
 
 
 
 

 

 4 گفتار
 

 الهاء و برپایی مسجد ضرار





 

 
متن زیر سخنان آیت الله میرباقری : چکیده

است، که به مناسبت  98بهمن ماه سال  7به تاریخ 
ایام فاطمیه در دفتر آیت الله وحید ایراد فرمودند. 
ایشان در این جلسه بیان میدارند؛ امام آن کلمه 
نعمتی است که در روز قیامت از آن سوال پرسیده 

ه امام که می شود و ما باید در این دنیا، خودمان را ب
تنها راه رسیدن به خداوند است، متصل کنیم. از 
طرفی شیاطین و طواغیت برای جلوگیری اتصال 
ما از امام، بساط الهاء و تکاثر و مسجد ضرار درست 
می کنند و این نقشه در طول زندگی انسان ادامه 
دارد. انسان اگر به دنبال این بساط رفت دیگر نمی 

د. امام ذکر حقیقی است که تواند به دنبال امام برو
فقط با او می شود به خدا رسید و همراهی با امام، 
با همراهی الهاء ممکن نیست. حضرت فاطمه زهرا 

  پا در میدان گذاشتند تا این بساط الهاء را نابود
.کنند و شیعیان را از دام سقیفه نجات دهند

  





 
 
 
 

 

 نعمت حقیقی
عُوذُ 

َ
یم أ ج  طَان  الرَّ یأ نَ الشَّ ه  م 

اللَّ م   ب 
ه   ب سأ

من   اللَّ حأ یم الرَّ ح  دُ  الرَّ حَمأ  الأ
ه  

لَّ ین رَبِّ  ل  عالَم  هُ  صَلَّی وَ  الأ دٍ  عَلَی اللَّ ین آل ه   وَ  مُحَمَّ ر  اه  نَةُ عَلَی  وَ  الطَّ عأ اللَّ
م دَائ ه  عأ

َ
ین أ مَع  جأ

َ
کُمأ  وَ ». أ رَجَنَا ب  خأ

َ
هُ  أ نَ  اللَّ لِّ  م  جَ  وَ  الذُّ ا فَرَّ  غَمَرَات   عَنَّ

کُرُوب   قَذَنَا وَ  الأ نأ
َ
نأ  أ هَلَکَات   جُرُف   شَفَا م  نَ  وَ  الأ ار م   .«النَّ
 که هایی برنامه و اکرم نبی دشمنان طرح قرآن، در متعال خدای

ها در مقابل حضرت به آن اقدام کردند، با بیان های متفاوتی بیان  آن
 لَمأ تَرَ »فرمودند؛ گاهی از آن به تبدیل نعمت به کفر تعبیر می فرماید 

َ
أ

بَوار مَهُمأ دارَ الأ وأ
َ
وا ق حَلُّ

َ
راً وَ أ ه  کُفأ

مَتَ اللَّ عأ لُوا ن  ذینَ بَدَّ لَی الَّ ( ۲۸ابراهیم/«)إ 
به کلمه کفر تبدیل کردند. آن ها نعمت الهی  می فرماید کلمه نعمت را

را که همان کلمه ایمان بود تبدیل به عذاب و کفر کردند. پس خدای 
 متعال داستان سقیفه را اینطوری حکایت می کند.

ي »فرمودند   در ذیل این آیه امیرالمؤمنین  ت 
مَةُ الَّ عأ نُ النِّ نَحأ
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عَ  نأ
َ
هأ بَاد  هَا عَلَی ع  هُ ب  ن نعمتی که خدای متعال بر بندگان ای 1«مَ اللَّ

یَامَة»تفضل کرده ما اهل بیت هستیم  ق 
مَ الأ نَا یَفُوزُ مَنأ فَازَ یَوأ تمام « وَ ب 

فائزین و رستگاران قیامت به واسطه ما فائز می شوند که فوز در 
ة  »قیامت هم  جَنَّ حابُ الأ صأ

َ
ة  أ جَنَّ حابُ الأ صأ

َ
ار  وَ أ

حابُ النَّ صأ
َ
تَوي أ لا یَسأ

فائ زُونهُ 
( فائزون در قیامت آنهایی هستند که ۲۰)حشر/«مُ الأ

ار  وَ »اصحاب الجنه هستند یا به تعبیر نورانی قرآن 
حَ عَن  النَّ ز 

فَمَنأ زُحأ
ةَ فَقَدأ فاز جَنَّ لَ الأ خ  دأ

ُ
( اگر کسی در قیامت از جهنم ۱۸۵آل عمران/«)أ

وَ »رمود نجات پیدا بکند و وارد بهشت بشود، او فائز است. حضرت ف
یَامَة ق 

مَ الأ نَا یَفُوزُ مَنأ فَازَ یَوأ فائزین در قیامت، با ما فائز شدند. لذا امام « ب 
 کلمه نعمت هستند.

در یک حدیث دیگری توضیح می دهند که چرا وجود مقدس 
قَذَکُمُ وَ »امام زمان نعمت است، می فرمایند به خاطر این  نأ

َ
ه  أ

نَا وَ اللَّ ب 
نَا نَعَشَکُم خدای متعال با ما شما را از جهالت نجات داد و با ما  2«ب 

شما را از عمایه و کوری نجات داد. یعنی اگر کسی از امام فاصله 
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گرفت و جدا شد نتیجه جدایی از امام کوری و جهالت است. در تعبیر 
نَا هَدَاکُم»دیگری که باز حضرت فرمودند  جامعه ای که از امام  «ب 

است که مبتلا به ضلال و گم شدگی می جدا می شود، جامعه ای 
کُم مَنأ  ضَلَ »شود 

َ
 جدایی نتیجه کرد، مفارغت امام با که کسی «فَارَق

 امام لذا. است حیرت و جهالت و عمایه و ضلال عالم، در امام از
 ضلال از و شود می هدایت وادی وارد انسان امام با یعنی است نعمت
معرفت و علم می رسد و با امام ا امام انسان به ب و گیرد می فاصله

 انسان به بصیرت و رؤیت حقایق عالم می رسد.
خدای متعال در قرآن کریم می فرماید روز قیامت مردم را با امام 

ناسٍ »شان به صحنه محشر دعوت می کنند 
ُ
عُوا کُلَّ أ مَ نَدأ یَوأ

مأ  ه  مام  إ  ن ( مردم را که در قیامت صدا می زنند، با امامشا۷۱اسراء/«)ب 
به محشر دعوت می کنند که پیروان امیرالمؤمنین بیایند، پیروان 

رَؤُنَ »دیگران بیایند. بعد می فرماید  كَ یَقأ ولئ 
ُ
ه  فَأ یَمین  تابَهُ ب  يَ ک  وت 

ُ
فَمَنأ أ

لَمُونَ فَتیلا تابَهُمأ وَ لا یُظأ دسته ای که به دنبال امام حق وارد « ک 
تابَهُ »ت محشر می شوند کتابشان در دست راستشان اس يَ ک  وت 

ُ
فَمَنأ أ

تابَهُمأ  رَؤُنَ ک  كَ یَقأ ولئ 
ُ
ه  فَأ یَمین  وَ لا »کتاب خودشان را می خوانند « ب 
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لَمُونَ فَتیلا و به آنها ذره ای ظلم نمی شود و سربلند هستند و با « یُظأ
 افتخار کتابشان را می خوانند.

ه اما یک عده ای هستند که در نقطه مقابل هستند و کتابشان ب
ه   وَ مَنأ کانَ في»دست چپشان داده می شود که می فرماید   هذ 

می عأ
َ
ي فَهُوَ  أ رَة   ف  می الْأخ  عأ

َ
ضَلُّ  وَ  أ

َ
( دسته دوم ۷۲/اسراء)«سَبیل أ

کسانی هستند که در دنیا کور بودند و در آخرت هم کور محشور می 
شوند. در بعضی روایات فرمودند که در دنیا کوردل بودند و در آخرت 

کوردل و کورچشم هستند و هر دو چشم دل و سرشان از آن ها  هم
ه   وَ مَنأ کانَ في»گرفته می شود  می هذ  عأ

َ
ي فَهُوَ  أ رَة   ف  می الْأخ  عأ

َ
 «أ

 حق امام با و گرفتند فاصله امام از که هستند کسانی دوم دسته
بتلا به عمایه و کوری م آخرت در اینها. بودند نار ائمه دنبال به و نبودند

ضَلُّ سَبیل»می شوند 
َ
آن ها هم در دنیا در ضلال بودند و هم در « وَ أ

آخرت در ضلال هستند. این طوری تقسیم بندی می شود و یک 
عده ای کتابهایشان در دست راستشان است و پیداست اینها در 
عمایه نیستند و چشمشان باز است و حقایق را می بینند و چشم سر و 

شم دلشان هر دو باز است اما دسته دوم هم چشم سرشان کور چ
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ضَلُّ سَبیل»است و هم چشم دلشان 
َ
 «.وَ أ

آن نعمتی است که به وسیله ایشان هم در دنیا و   لذا امام 
هم در آخرت بصیرت و مشاهده حقایق و معرفت به حقایق حاصل 

ود می شود. اگر کسی از امام فاصله گرفت مبتلا به عمایه می ش
عَمَیبَصَّ » نَ الأ نَا م   ب 

پس این یک تعبیری است که قرآن می  1«رَهُمأ
فرماید که داستان سقیفه، داستان تبدیل این نعمت ولایت امام و 

 کلمه ایمان به کلمه کفر بود.
 حقیقت لهو و حقیقت ذکر

تعبیر دیگری که باز در قرآن آمده، تعبیر الهاء و ایجاد لهو در 
. داستان سقیفه داستان به پا کردن لهو است است  مقابل امام 

وا »که در سوره جمعه از آن صحبت شده  فَضُّ واً انأ وأ لَهأ
َ
جارَةً أ ا ت  وأ

َ
ذا رَأ وَ إ 

ها وَ تَرَکُوكَ قائ ما لَیأ ( ظاهر این آیه و شأن نزولش ناظر به ۱۱جمعه/«)إ 
نماز جمعه حضرت است که حضرت مشغول نماز جمعه بودند و 

يَ »ه جمعه می خوانند و دعوت به ذکر می کنند ایستاده خطب ذا نُود  إ 
لی ا إ  عَوأ جُمُعَة  فَاسأ م  الأ نأ یَوأ لاة  م  ر   ل لصَّ

کأ ه ذ  ( ذکر الله ۹/جمعه)«اللَّ
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شاید خود نبی اکرم است که در قرآن از حضرت تعبیر به ذکر شده و 
لی»خطابه های حضرت هم ذکر خداست  ا إ  عَوأ ر   فَاسأ

کأ ه ذ   .«اللَّ
گروهی برای این که مردم را از ذکر غافل بکنند، تجارت و بساط 
لهو به پا می کردند که مردم حضرت را رها کنند تا انفضاض و جدایی 

ها»از حضرت رقم بخورد  لَیأ وا إ 
فَضُّ واً انأ وأ لَهأ

َ
جارَةً أ ا ت  وأ

َ
ذا رَأ حضرت « وَ إ 

انداختند و  مشغول خطبه نماز جمعه بودند و اینها جمعه بازار راه می
بساط لهو به پا می کردند و مردم حضرت را ایستاده رها می کردند و به 

 دنبال تجارت می رفتند. این داستان سقیفه است.
وجود مقدس امیرالمؤمنین ایستادند و قیام ل لّه کردند برای این 
که همه امت را به مقام ذکر و توحید برسانند. اصلا نماز برای همین 

ذا نُ »است  لیإ  ا إ  عَوأ جُمُعَة  فَاسأ م  الأ نأ یَوأ لاة  م  يَ ل لصَّ ر   ود 
کأ ه   ذ 

 ذَرُوا وَ  اللَّ
ع بَیأ  را ذکرتان بروید و کنید رها دیگر را بیع فرماید می متعال خدای «الأ

ذا» شدید متذکر وقتی و بگیرید یَ  فَإ  ض 
ُ
ض  ق رأ

َ ي الْأ رُوا ف  تَش  لاةُ فَانأ ت  الصَّ
ل   نأ فَضأ تَغُوا م  ه وَ ابأ ( دیگر دنبال فضل خدا بروید. فرق ۱۰)جمعه/«اللَّ

بیع قبل از نماز و بعد از نماز همین است. یکی مزاحم ذکر است و 
یکی بعد از ذکر است. کسی که محضر حضرت آمد به ذکر رسید، 
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تجارتش هم ابتغاء فضل می شود و کسی که به امام گره خورد و 
حُ لَهُ فیها »د متصل شد، بازارش هم تبدیل به مسجد می شو یُسَبِّ

غُدُوِّ وَ الْأصال الأ مأ  لا ر جالٌ *  ب  هیه  جارَةٌ  تُلأ عٌ  لا وَ  ت  ر   عَنأ  بَیأ
کأ  ذ 

ه ( این تجارت و بیع، عین عبادت است و مانع ذکر 37-۳۶/نور)«اللَّ
 نیست.

انسان باید بیاید و در عالم به امام متصل بشود و از امام ذکر را 
کند. این زندگی سراسر ذکر و عبادت است و بگیرد و بعد برود زندگی 

امام آن شخصیت قائمی است که ایستاده و همه ما را دعوت به 
توحید می کند. برای این که امام تنها بشود و انفضاض حاصل بشود 
و امت از امام فاصله بگیرند، طرحی که اینها به کار می گیرند این 

وأ لَ »است که 
َ
جارَةً أ ا ت  وأ

َ
ذا رَأ هاوَ إ  لَیأ وا إ 

واً انأفَضُّ بساط لهو و تجارت به پا « هأ
می کنند که امام تنها بماند و انفضاض حاصل می شود. لذا در روایات 
این لهو به ائمه نار و اصحاب سقیفه تعبیر و تأویل شده که حقیقت 

 آنها حقیقت لهو است کما این که وجود مقدس رسول الله 
زَلَ »حقیقت ذکر هستند  نأ

َ
دأ أ

َ
را ق کأ کُمأ ذ  لَیأ هُ إ  (خود ۱۰طلاق/«)اللَّ

حضرت کلمه ذکر الهی است و تمام ذکری که در عالم است ناشی از 
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حضرت است و هر قلبی که نورانی به ذکر می شود، نورانی به نور 
نُّ »وجود مقدس حضرت می شود  مَئ 

ه  تَطأ
ر  اللَّ

کأ ذ  لا ب 
َ
أ

قُلُوب مَ »( فرمود ۲۸)رعد/«الأ دٍ تَطأ مُحَمَّ قُلُوبُ وَ ب  نُّ الأ ه  وَ ئ 
رُ اللَّ کأ هُوَ ذ 

جَابُه  .1«ح 
حقیقت ذکری که از عالم الهی نازل شده و ما با او متذکر می 

و اهل بیتشان است که در  شویم، انوار مقدس وجود نبی اکرم 
آیه نور توضیح داده شده و همین هم است که خانه هایی که متصل 

نَ  بُیُوتٍ  في»به حضرت هستند، بیوت ذکر هستند  ذ 
َ
هُ  أ نأ  اللَّ

َ
فَعَ  أ  «تُرأ

نَ  بُیُوتٍ » في شود می نازل آن در اکرم نبی نور که ای خانه ذ 
َ
هُ  أ نأ  اللَّ

َ
 أ

فَعَ  کَ  وَ  تُرأ مُهُ رَ فیهَا ایُذأ است و اجازه ذکر در آنجایی داده می شود « سأ
که حضرت حضور داشته باشند. هرکجا امام نیست، دار غفلت و دار 
لهو است. امام کلمه ذکر الهی است و خانه امام بیت الذکر است. اگر 
همه عالم بیت امام شد، تمام عالم مسجد می شود و اگر تمام عالم 

 ت می شود.خانه دشمنان شد، محیط غفلت درس
لذا همینطور که امام کلمه ذکر است و ما را دعوت به ذکر می 
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کند، یک یوم الجمعه ای در عالم است که ما قبلا آنجا جمع شدیم و 
با امام عهد بستیم و در دنیا یک یوم الجمعه ای است که باید برویم 
ذکرمان را از امام بگیریم و بعد منتشر بشویم. امام کلمه ذکر است و 

ام در عالم اقامه ذکر می کند. آن طرف هم ائمه نار، نفس کلمه لهو ام
لُ »هستند و هر لهوی در عالم است به آنها بر می گردد  صأ

َ
نَا أ وَ عَدُوُّ

نأ  مأ  کُلِّ شَرٍّ وَ م  ه  یحٍ  کُلُ  فُرُوع  ب 
َ
شَة وَ  ق  اصل امام که این کما 1«فَاح 

نُ » است خیر کل لُ  نَحأ صأ
َ
ر کُلِّ  أ  ب 

نَا کُلُّ نأ فُرُوع  رٍ وَ م  امام کلمه « خَیأ
ذکر است و امام است که عالم را مسجد می کند. بیت امام بیتی 
است که اجازه ذکر در آن است و بیت سقیفه هم یک بیتی است که 

 بیت غفلت است. خود ائمه نار هم کلمه لهو هستند.
ه مردم از لذا در ساحت تأویل این آیه این می شود؛ برای این ک

امیرالمؤمنین منفذ و پراکنده بشوند، اینها در عالم بساط لهو به پا می 
کنند. خدای متعال در سوره مبارکه حدید بعد از این که دستور می 
دهد به این که امکانات خودتان را در اختیار حضرت قرار بدهید و 

ه  »جان و مالتان را در مسیر حضرت انفاق کنید 
اللَّ نُوا ب  وَ رَسُول ه  وَ آم 
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قُوا ف 
نأ
َ
وٌ وَ »( بعد می فرماید ۷حدید/«)أ بٌ وَ لَهأ یا لَع  نأ حَیاةُ الدُّ مَا الأ نَّ

َ
لَمُوا أ اعأ

جَبَ  عأ
َ
ثٍ أ لاد  کَمَثَل  غَیأ وأ

َ وال  وَ الْأ مأ
َ ي الْأ نَکُمأ وَ تَکاثُرٌ ف  زینَةٌ وَ تَفاخُرٌ بَیأ

فَ  ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصأ کُفَّ ا ثُمَّ یَکُونُ حُطاماالأ ( تمام ۲0حدید/«)رًّ
بساطی که به پا کردند که به تعبیر مرحوم شیخ بهایی رضوان الله 
تعالی علیه از اول عمر عالم تا آخر را می پوشاند، لهو و لعب و زینت و 
تفاخر و تکاثر است. حیات دنیا بر محور همین پنج چیز است. عالم 

الم لهو نیست. موحدین در این طبیعت نیست، عالم طبیعت که ع
 عالم خدا را بندگی می کنند.

 حیات دنیا و حیات آخرت
در این عالم دو تا حیات وجود دارد، یکی حیات دنیاست و یکی 
هم حیات آخرت است. حیات دنیا آن حیاتی است که ائمه نار و 
اصحاب سقیفه و اولیاء شیطان به پا می کنند. اگر کسی با شیطان 

محیط زندگیش لعب و لهو و زینت و تفاخر و تکاثر می  زندگی کرد
شود اما اگر در همین عالم راه رفت و وارد بیت امام شد، تمام 

نَ  بُیُوتٍ  في»زندگیش ذکر می شود که  ذ 
َ
هُ  أ نأ  اللَّ

َ
فَعَ  أ کَرَ  وَ  تُرأ  فیهَا یُذأ

مُه  در دائم شد، سقیفه اصحاب دار و طاغوت اولیاء دار وارد اگر «اسأ
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 قوط است.س حال
اغُوتُ »اگر کسی از امام فاصله گرفت  ل یاؤُهُمُ الطَّ وأ

َ
ذینَ کَفَرُوا أ وَ الَّ

لُمات لَی الظُّ ور  إ 
نَ النُّ ر جُونَهُمأ م 

( مستمرا ظلمانی تر ۲۵۷)بقره/«یُخأ
می شود و مستمرا جهنمی تر می شود ولی اگر با امام راه رفت 

هُ وَل يُّ »مستمرا نورانی تر می شود  نَ  اللَّ ر جُهُمأ م 
ذینَ آمَنُوا یُخأ الَّ

ور لَی النُّ لُمات  إ  در همین دنیا یک عده ای وارد دار آخرت می « الظُّ
حَیَوان»شوند  يَ الأ رَةَ لَه  ارَ الْأخ  ( یک عده ای ۶۴)عنکبوت/«وَ إ نَّ الدَّ

هم در همین دنیا وارد دار شیطان و محیط لعب و لهو می شوند و 
دند برای این است که امام تنها بماند و مردم بساطی را که به پا کر 

جان و مالشان را به امام نرسانند و نتوانند با امام حرکت بکنند و در 
نتیجه مردم را از امام جدا بکنند. این بساط از طفولیت شروع می شود 
و تا کهنسالی ادامه دارد و برای همه دوران های زندگی انسان، یک 

درست می کنند. لذا کسانی که دنبال آن  بازیگری و یک نوع غفلتی
غفلت حرکت می کنند، چشم و دلشان به دنبال آن بساط است و 

 دیگر نمی توانند با امام راه بروند و از امام جدا می شوند.
لذا قرآن دستور می دهد که چشمتان را نسبت به دنیای آنها 
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د از نعمت ببندید و امتداد نگاه نداشته باشد. اگر می خواهید بتوانی
بهتر برخوردار شوید و اگر می خواهید بتوانید با امام در این عالم راه 

وَ لا »بروید و اگر می خواهید از وجود مقدس نبی اکرم جدا نشوید 
كَ إ لی نَیأ نَّ عَیأ نا ما تَمُدَّ عأ ه   مَتَّ واجاً  ب  زأ

َ
هُمأ  أ نأ رَةَ  م  حَیاة   زَهأ یا الأ نأ نَهُمأ  الدُّ ت 

نَفأ  ل 
( این شکوفه های دنیایی که در دست دشمنان نبی ۱۳۱)طه/«فیه

اکرم قرار دادیم را، چشم از آنها بپوشانید و امتداد نگاه نداشته باشید؛ 
نه امتداد نگاه سر و نه امتداد نگاه دل. مراقب دلتان باشید که به 
دنبال او حرکت نکند، اگر حرکت کرد اسیر همین لهو و لعب و زینت 

رٌ »شوید. اگر چشم دلتان را بستید و تفاخر و تکاثر می  كَ خَیأ قُ رَبِّ وَ ر زأ
قی بأ

َ
آن نعمت بهتری که خدای متعال قرار داده که در وادی  «وَ أ

ولایت نبی اکرم و اهل بیت است، آن نعمت برای انسان آشکار می 
 شود و می تواند آن نعمت را ببیند و آن نعمت را بفهمد.

این بیت النور امام به پا شده و این کلمه ذکر در عالم آمده و این 
سبیل و صراط در این عالم به روی ما گشوده شده و اگر امام در این 
عالم نمی آمد باب الله و سبیل الله و صراط الله همه بسته بودند و 
امکان معرفت به خدای متعال حاصل نمی شد. با نماز ما که کسی به 



 
 

113 ||   پنجم: ضمیمهگفتار  

ا نمی رسد. باید نماز خواند ولی نمازی که اقتدا به عرفان خد
غُدُوِّ وَ الْأصال»امیرالمؤمنین می کند؛ این ذکر است  الأ حُ لَهُ فیها ب   یُسَبِّ

مأ  لا ر جالٌ *  جارَةٌ  تُلأهیه  عٌ  لا وَ  ت  ر   عَنأ  بَیأ
کأ ه ذ   خانه این در کسی اگر «اللَّ

 خانه این بیرون هک نمازی الا و شود می ذکر اش روزه و نماز آمد،
ه ذکر نیست. پس یکی از کارهایی که دشمن کرده و قرآن ک است

تعبیر می کند و می فرماید چشمتان را از آن ببندید تا بتوانید با حضرت 
راه بروید، طرح سقیفه و بساط الهاء است. لهو است که نمی گذارد 

 امکاناتتان را ببرید.
ثٍ » کل این امکانات چیزی نیست الا یک فریب کَمَثَل  غَیأ

ا ثُمَّ یَکُونُ حُطاما فَرًّ ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصأ کُفَّ جَبَ الأ عأ
َ
این حکایت « أ

سقیفه است. حیات دنیا یعنی محیط ولایت شیطان و محیطی که 
سقیفه برای زندگی انسان درست می کند. بارانی که می بارد و رویشی 

صل می شود فقط کفارند که شگفت که پیدا می شود و خرمی که حا
زده می شوند. کسی که چشمش به روی عالم آخرت باز شده و کسی 
که چشمش به سوی ولایت امام باز شده، آنچه در دست اهل دنیا 
هست او را شگفت زده نمی کند. کسی که وادی ولایت امام را می 
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بیند هیچ وقت شگفت زده آن چیزی که در اختیار دشمن است نمی 
 د.شو

معتصم عباسی یک مانور نظامی تشکیل داد و امام هادی را 
دعوت کرد که قدرت نظامی خودش را به رخ بکشد و یک آرایش 
نظامی پیچیده ای انجام دادند. بعد رو به حضرت کرد و گفت آقا 
چطور بود؟ می خواست حضرت را تحقیر کند. حضرت یک اشاره 

ن، یک نگاه کرد و درست کردند و گفتند حالا دستگاه ما را هم ببی
شد. یک زمانی منصور با حشم و خدمش سوار بر اسب های مزین و 

هم سوار بر حمار کنار او می   قیمتی می رفت و امام صادق 
رفتند. یکی از شیعیان خیلی بهش برخورد و به حضرت عرض کرد 
شما کنار اینها چرا اینگونه هستید؟ حضرت فرمود اگر قوایی که پشت 

می آمدند را می دیدی، می فهمیدی که اینها چیزی نیست. سر من 
آن ها برای غفلت انسان بساط لهو به پا می کند و آن وقت انسان اگر 

قُ »چشمش دوخته شد، دیگر از آن نعمت بهتر محروم می شود  وَ ر زأ
قی بأ

َ
رٌ وَ أ كَ خَیأ  .«رَبِّ

وَ مَنأ کانَ یُریدُ »اتفاقا خدای متعال آن ها را امدادشان کرده 
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ها نأ ه  م  ت 
نأیا نُؤأ ثَ الدُّ ( از محصول دنیا به اندازه ای که ۲۰شوری/«)حَرأ

مصلحت بوده به آنها داده ولی به ما گفته این سد راه شماست. آنچه 
ید که نمی گذارد شما کنار حضرت بیایید و امکاناتتان را انفاق بکن

و»همین بساط است.  بٌ وَ لَهأ یا لَع  نأ حَیاةُ الدُّ نَّمَا الأ
َ
لَمُوا أ اصلا جایگاه « اعأ

این آیه در میانه سوره مبارکه حدید شاید همین است که می خواهد 
ي »مانع همراهی را به ما بگوید. لذا بعدش بلافاصله می فرماید  وَ ف 

نَ ا رَةٌ م  ف 
رَة  عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغأ هالْأخ  این بساط جمع می شود  «للَّ

ا ثُمَّ یَکُونُ » فَرًّ ارَ نَباتُهُ ثُمَّ یَهیجُ فَتَراهُ مُصأ کُفَّ جَبَ الأ عأ
َ
ثٍ أ کَمَثَل  غَیأ

خس و خاشاک زیر دست و پا می شود و این ارزش ندارد که « حُطاما
نَ اللَّ »شما به آن چشم بدوزید  رَةٌ م  ف 

رَة  عَذابٌ شَدیدٌ وَ مَغأ ي الْأخ  ه  وَ وَ ف 
غُرُور یا إ لاَّ مَتاعُ الأ

نأ حَیاةُ الدُّ وانٌ وَ مَا الأ حیات دنیا فقط عامل فریب « ر ضأ
 است و بساط شیطان بساط غرور است و هیچ چیز دیگری نیست.

آن شکوفه هایی که در دست شیطان سبز می شوند فقط فریب 
قُوا إ ل»هستند و واقعیت در دست امام است. لذا می فرماید   یساب 

رَةٍ  ف 
نأ  مَغأ کُمأ  م  ( آن طرف دستگاه شیطان و دستگاه ۲۱/حدید)«رَبِّ

سقیفه و حیات دنیاست و این طرف هم وادی مغفرت و رضوان است 
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لی» قُوا إ  رَةٍ  ساب  ف 
نأ  مَغأ کُمأ  م  ةٍ  وَ  رَبِّ ضُها جَنَّ ض   عَرأ ماء   کَعَرأ ض وَ  السَّ رأ

َ  .«الْأ
دَّ »دستگاه نبی اکرم چنین دستگاهی است  ع 

ُ
ه  أ

اللَّ ذینَ آمَنُوا ب  لَّ  ل 
تأ

ه آنهایی که به رسول ایمان می آورند، آنچه برایشان مهیا شده  «وَ رُسُل 
این است. شما این بساط دنیا را رها کنید و مسابقه بدهید و در رسیدن 
به آن جنتی که حاصل کار حضرت است سبقت بگیرید و خودتان را 

دشمن کرده همین است که  به حضرت برسانید. یکی از کارهایی که
شاید در سوره تکاثر هم از همین صحبت شده و الا اگر کسی بساط 
تکاثر به پا نکند و الهاء نکند و لهو ایجاد نکند، کسی بهشت را نمی 
گذارد به طرف جهنم برود. کسی این تجارت سودآوری که یکی 

 بدهی و هفتصد تا و بیشتر بگیرد رها نمی کند.
پا کردند که مردم بیایند با امام وارد معامله بشوند آن ها بساطی به 

و با امام تجارت کنند. آن بساط، بساط لهو است و این بساط را هم به 
حدی پیچیده تنظیم می کنند که آدم تا در عالم برزخ نرفته متوجه 

ر»نمی شود  مَقاب  تُمُ الأ ی زُرأ کاثُرُ * حَتَّ هاکُمُ التَّ لأ
َ
( بساط 2-۱تکاثر/«)أ

ر و جمع کردن دنیا را انقدر جلوه می دهند و آنقدر دنیا را متنوع تکاث
کاثُرُ »درست می کنند که آدم از همه می خواهد جمع کند  هاکُمُ التَّ لأ

َ
« أ
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ر»این موجب لهو انسان می شود  مَقاب  تُمُ الأ ی زُرأ کاثُرُ * حَتَّ هاکُمُ التَّ لأ
َ
« أ

ا به قبر می رسانند. از انقدر هم این بساط را ادامه می دهند تا انسان ر 
تولد انسان تا پیری و دم مرگ برایش نقشه دارند و نمی گذارند لااقل 
انسان وقتی به سن کهنسالی رسید از غفلت بیرون بیاید. حتی برای 

 دوره کهنسالی هم یک بساطی دارند.
مرحوم شیخ بهایی می فرمایند این تکاثر برای دوره کهنسالی آدم 

هاکُمُ »سان گرفته می شود ولی تکاثر می ماند است که همه قوای ان لأ
َ
أ

ر مَقاب  تُمُ الأ ی زُرأ کاثُرُ * حَتَّ این بساط الهاء و غفلت، بساط جهنم « التَّ
است. لذا می فرماید اگر شما می توانستید ببینید، می دیدید که اینها 

( این ۴۲/مدثر)«سَقَر ما سَلَکَکُمأ في»دارند در جهنم سیر می کنند 
ها از اول سلوکشان در صغر بوده که در قیامت وارد جهنم  جهنمی

مُصَلِّین»می شوند  نَ الأ ( ما با امیرالمؤمنین ۴۳)مدثر/«قالُوا لَمأ نَكُ م 
 نبودیم.

لَمُونَ »این بساط الهاء تا برزخ انسان ادامه پیدا می کند  کَلاَّ لَوأ تَعأ
یَقین  * لَتَرَوُنَّ الأجَحیمَ  مَ الأ لأ ( اگر شما اهل علم یقین 6-۵تکاثر/«)ع 

بودید می دیدید که این بساط، بساط جهنم است و شما را دارند در 



 
 

    زهـرا حضرت ارتنامهیز  شرح   || 118 

نَ »جهنم سیر می دهند ولی شما که نمی توانید ببینید  ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیأ
یَقین   ( وقتی در قیامت چشمتان باز شد می بینید که همه ۷تکاثر/«)الأ

ر وادی جهنم پاشیدید و بساط بساطتتان در جهنم است و بذرتان را د
نَ »زندگی خودتان را بر پرتگاه جهنم درست کردید  ثُمَّ لَتَرَوُنَّها عَیأ

یَقین   ذٍ عَن  »وقتی به جهنم رسیدید « الأ مَئ  ئَلُنَّ یَوأ ثُمَّ لَتُسأ
عیم ( آن وقت از شما می پرسند که با نعمت چه کردید؟ ۸)تکاثر/«النَّ

یم که مشغول تکاثر شدید. ولی این مگر ما به شما نعمت نداده بود
تکاثر و الهاء آنقدر سنگین است که تا آدم را وسط جهنم نبرد آدم از 

 غفلت بیرون نمی آید.
در روایات مکرر ذیل این آیه آمده که فرمودند نعیم ولایت ماست. 
سوال از نعیم، سوال از خوردنی ها و پوشیدنی ها نیست بلکه سوال از 

شیطان این است که به حدی الهاء و تکاثر ولایت ماست. بساط 
درست می کند که انسان از امام غافل می شود. اگر انسان را از 
همراهی با امام بازداشت، انسان دیگر در دام شیطان است و لذا 
خودش هم وقتی به خدای متعال آدرس می دهد همین را می گوید 

تَقیم» مُسأ راطَكَ الأ عُدَنَّ لَهُمأ ص 
أ
ق
َ
( اینجا می نشینم و ۱۶راف/)اع«لَْ
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نمی گذارم با امام راه بروند و از چهار جانب حمله میکنم که این چهار 
جانب شبهه و شهوت و غفلت از آخرت و توقل در دنیا هستند. 

دُ »شیطان می گوید همه را به پا می کنم که با امام راه نروند  وَ لا تَج 
رین ثَرَهُمأ شاک  کأ

َ
اکثرشان این نعمت امام  ( خواهید دید۱۷)اعراف/«أ

 و صراط را شکر نمی کنند و در وادی امام نمی روند.
امام تماما ذکر و توجه به خداست. یک شأن امام باب الله است و 
از این وادی وارد وادی توحید می شود. شأن دیگر امام سبیل و 
صراط و وجه است که شیطان بساط الهاء و تکاثر به پا می کند در 

ذٍ عَن  »در دنیا آمدیم تا با امام راه برویم  حالی که ما مَئ  ئَلُنَّ یَوأ لَتُسأ
عیم اگر امام در عالم نبود از ما هیچ سوالی نمی کردند. بلا شک،  «النَّ

برای این که ما را از امام جدا بکنند یکی از کارهایی که کردند همین 
 است که بساط لهو و تکاثر به پا کردند.

 مسجد ضرار
های شیطان مسجد ضرار به پا کردن است که  یکی از طرح

مقابل مسجد، مسجد درست می کنند. ظاهر این آیه ناظر به همان 
مسجد ضراری است که در قبال مسجد قبا ساخته شد ولی تأویل و 
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راً وَ »باطن آیه کل بساط سقیفه است  راراً وَ کُفأ داً ض  ج  مَسأ
ریقا ست که مسجد را ( این همان داستان انفضاض ا۱۰۷توبه/«)تَفأ

به بساط پراکنده کردن مردم از دور امام تبدیل می کنند. این تفریق در 
ه  جَمیعاً وَ »مقابل آن دستور خدای متعال است 

ل  اللَّ حَبأ مُوا ب  تَص  وَ اعأ
وا

ُ
ق ( خدای متعال یک رشته ای قرار داده که ۱۰۳آل عمران/«)لا تَفَرَّ

ل به الله تبارک و تعالی، رشته الوهیت و حبل الله است و اضافه حب
رشته اتصال به حضرت حق است. اگر کسی بخواهد به الوهیت 
حضرت حق متمسک بشود باید به این حبل متمسک بشود. این 

ه  فقد »همانی است که فرمود 
اللَّ  ب 

نأ م 
اغُوت  وَ یُؤأ الطَّ فُرأ ب  فَمَنأ یَکأ

وُثأقی وَة  الأ عُرأ الأ سَكَ ب  بل این حبل که کلمه ( در مقا۲۵۶)بقره/«استَمأ
ة»امام است 

َ
ق فُرأ تَلَفَت  الأ  همه با امام جمع می شوند.« وَ ائأ

امام آن رشته الوهیت در عالم و حبل الله است که همه با او بر 
محور بندگی خدا مجتمع می شوند. اینها برای متفرق کردن مردم از 
حول امام مسجد درست می کنند اما امام همه عالم را مسجد می 
کند. امام می خواهد که تمام عالم مسجدی باشد که همه زندگی 
مردم سجده در مقابل خدای متعال بشود و تمام زندگی مردم ذکر 
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بشود. آنها هم دقیقا در نقطه مقابل می خواهند یک مسجدی به پا 
نَ »کنند که خود مسجد کفر است  ریقا بَیأ راً وَ تَفأ راراً وَ کُفأ داً ض  ج  مَسأ

ن م 
مُؤأ هَ وَ رَسُولَهالأ صاداً ل مَنأ حارَبَ اللَّ رأ شیطان همینجا کمینگاه  «ینَ وَ إ 

صاداً »درست می کنند و مسجد را محل شکار موحدین می کنند  رأ إ 
هَ  کمینگاه برای کسانی درست می کنند که در جنگ « ل مَنأ حارَبَ اللَّ

با خدا هستند. تمام بساط سقیفه مسجد ضرار است ولی به حسب 
 نماز و ذکر است.ظاهر 

در یک نقلی فرزندش شراب خورده بود و گفت بزنید و اگر مرد 
بقیه اش هم به جنازه اش بزنید. برای این که ردایی درست کند 
سهمش از غنیمت کفایت نمی کرد و سهم فرزندش را می گیرد و 
روی هم می گذارد. در یک نقلی بعضی از اینها که در خلوت نان و 

در خلوت قرآن هم می خواندند. ابوموسی اشعری  سرکه می خوردند،
غیر از آن سوابقی که دارد؛ حضرت در جنگ صفین است و او ختم 

راً »قرآن می کند  راراً وَ کُفأ داً ض  ج  خیلی عجیب است که مسجد « مَسأ
بنایش بر کفر است. خدای متعال با امام ما را از این مسجد نجات می 

رَجَنَا ال»دهد  خأ
َ
کُمأ أ جَ وَ ب  لِّ وَ فَرَّ نَ الذُّ هُ م  ا لَّ کُ  غَمَرَات   عَنَّ قَذَنَا الأ نأ

َ
رُوب  وَ أ
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ار نَ النَّ هَلَکَات  وَ م  نأ شَفَا جُرُف  الأ این مسجد که کل بیت سقیفه « م 
است و لبه پرتگاه جهنم است، آنهایی که وارد این مسجد می شوند و 

همه زندگیشان را  خودشان را به این ائمه می سپرند، آنها فکر و روح و
یانَهُ عَلی»شکل می دهند  سَ بُنأ سَّ

َ
مأ مَنأ أ

َ
ه   فَانأهارَ  هارٍ  جُرُفٍ  شَفا أ  في ب 

م نار    (.۱۰۹/توبه)«جَهَنَّ
در سوره مبارکه توبه می فرماید صف بندی ها شکل می گیرد و 
مردم سه دسته می شوند. در این سوره خدای متعال به حضرت 

برائت کن. وقتی حضرت فاصله ها را  صریحا می گویند که اعلام
رسمی میکند سه تا صف شکل می گیرد؛ مؤمنین و کفار و منافقین. 
یک دسته دیگر هم در این سوره قبل از مسجد ضرار از آنها بحث می 

 شود که آنها مستضعفین هستند.
آن وقت مکائد منافقین در این سوره خیلی عجیب توضیح داده 

ست. ظاهرش یک مسجدی در کنار شده که یکیش مسجد ضرار ا
مسجد قبا است ولی باطنش کل سقیفه است که مسجد ضرار است 
و مقابل مسجدی است که امیرالمؤمنین به پا می کنند. مسجدی 

یانَهُ عَلی»است که  سَ بُنأ سَّ
َ
وی أ نَ  تَقأ ه   م 

 وجود هم مسجدی یک «اللَّ



 
 

123 ||   پنجم: ضمیمهگفتار  

 » که دارد
َ
سَ  فَمَنأ  أ سَّ

َ
یانَهُ  أ وی عَلی بُنأ ه   نَ م   تَقأ

مأ مَنأ ر ضأ  وَ  اللَّ
َ
رٌ أ وانٍ خَیأ

یانَهُ عَلی سَ بُنأ سَّ
َ
ه   فَانأهارَ  هارٍ  جُرُفٍ  شَفا أ م نار   في ب   .«جَهَنَّ

آن ودیعه الهی است که خدای  وجود مقدس فاطمه زهرا 
متعال به وجود مقدس نبی اکرم برای مقابله با این مکائد عطا کردند. 
او با خدا عهد بسته بیاید این کیدها را این مکرها را برملا کند و نگذارد 
مؤمنین گرفتار الهاء و تکاثر و غفلت و مسجد ضرار و بشود و با 

د هم نسل طیب و شهادت خودشان مانع این اتفاق شدند. بع
بود که به  مبارکشان آخرین تیر ترکش وجود مقدس فاطمه زهرا 

  ت.ت در جوانی یکی از آخرین تیرهاسسمت دشمن رها کردند. شهاد


